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 »دوستان پیامبر و علی«کتاب 

 مقداد

 1اعتبار سند: اولویت 

 2تطبیق متن با سند: اولویت 

 

 اسناد و مدارك متون 

 در قصر نجاشی

 .....   فدك فی الأخبار من طائفۀ فصل/  133/  1ج/  الجرائح و الخرائج

عوُدٍ قاَلَ یِّ روُِيَ عنَِ ابنِْ مَسـْ ولُ اللَّهِ ص إِلَى أَرضِْ النَّجاَشِیِّ وَ نَحنُْ ثمَاَنوُنَ رَجلُاً وَ معََناَ جعَْفَرُ بنُْ أبَِی بعََثَناَ  حَدیِثُ النَّجاَشـِ رَسـُ

جَدوُا لَهُ فَطاَلبٍِ وَ بعََثتَْ قُریَشٌْ خلَْفَناَ عمُاَرَةَ بنَْ الوَْلِیدِ وَ عمَْروَ بنَْ العْاَصِ مَعَ هَداَیاَ فَأتَوَهُْ بِهاَ فَقَ غِبوُا قاَلوُا إنَِّ قوَْماً مِناَّ رَبلَِهاَ وَ ســَ

 عنَْ دیِنِناَ وَ هُمْ فِی أَرضْکَِ.

یِّ فَقاَلَ عمَْروٌ وَ عمُاَرَةُ إنَِّهُمْفَبعَثََ إِلَیْناَ فَقاَلَ لَناَ جعَْفَرٌ لاَ یَتَکلََّمُ أَحَدٌ مِنْکُمْ أنَاَ خطَِیبُکُمُ الْیوَْمَ فاَنْتَهَیْناَ إِلَى ال لکََ  یَسْجُدوُنَا لَ نَّجاَشـِ

 الرُّهْباَنُ أنَِ اسْجُدوُا للِمْلَکِِ فَقاَلَ لَهُمْ جعَْفَرٌ لاَ نَسْجُدُ إِلاَّ للَِّهِ. 1فلَمَاَّ انْتَهَیْناَ إِلَیْهِ زبََرنَاَ

یُّ وَ ماَ ذاَكَ قاَلَ إنَِّ اللَّهَ بعَثََ فِیناَ رَسوُلَهُ وَ هوَُ الَّذِي بَشَّرَ بِ هِ عِیسَى اسمُْهُ أَحمَْدُ فَأَمَرنَاَ أنَْ نعَْبُدَ اللَّهَ لاَ نُشْركَِ بِهِ شَیْئاً فَقاَلَ النَّجاَشـِ

 اشِیَّ قوَْلُهُ.وَ أنَْ نُقِیمَ الصلَّاَةَ وَ نؤُتِْیَ الزکَّاَةَ وَ أَمَرنَاَ باِلمْعَْروُفِ وَ نَهاَناَ عنَِ المُْنْکَرِ فَأعَْجبََ النَّجَ

یُّ لِجعَْفَرٍ ماَ یَقوُلُ فلَمَاَّ رأََى ذَلکَِ عمَْ لَحَ اللَّهُ المْلَکَِ إنَِّهُمْ یُخاَلِفوُنکَ فِی ابنِْ مَریَْمَ فَقاَلَ النَّجاَشـِ یَمَ صاَحِبکَُ فِی ابْنِ مَرْ روٌ قاَلَ أصَـْ

 توُلِ الَّتِی لَمْ یَقْربَْهاَ بَشَرٌ.قاَلَ یَقوُلُ فِیهِ قوَلَْ اللَّهِ هوَُ روُحُ اللَّهِ وَ کلَمَِتُهُ أَخْرَجَهُ منَِ العَْذْراَءِ الْبَ

 ى ماَ تَقوُلوُنَ فِی ابنِْ مَریَْمَ ماَ یَزنُِ هَذاَ.فَتَناَولََ النَّجاَشِیُّ عوُداً منَِ الْأَرضِْ فَقاَلَ یاَ معَْشَرَ الْقِسِّیسِینَ وَ الرُّهْباَنِ ماَ یَزیِدُ هؤَُلاَءِ علََ

 أَ تَقْرأَُ شَیْئاً ممِاَّ جاَءَ بِهِ مُحمََّدٌ ص قاَلَ نعََمْ.ثُمَّ قاَلَ النَّجاَشِیُّ لِجعَْفَرٍ 

                                                           
 انتھره، أو زجره. و زبره عن الامر: منعھ و نھاه عنھ.زبره:  ۱
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 إِلَى آخِرِ قصَِّۀِ عِیسَى ع وَ کاَنوُا یَبْکوُنَ. 2قاَلَ اقْرأَْ وَ أَمَرَ الرُّهْباَنَ أنَْ یَنظُْروُا فِی کُتُبِهِمْ فَقَرأََ جعَْفَرٌ کهیعص

وَ أنََّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِیسَى ابنُْ مَریَْمَ وَ لوَْ لاَ ماَ أنَاَ فِیهِ  3منَْ جِئْتُمْ منِْ عِنْدهِِ فَأنَاَ أَشْهَدُ أنََّهُ رَسوُلُ اللَّهِثُمَّ قاَلَ النَّجاَشِیُّ مَرْحَباً بِکُمْ وَ بِ

 رَ لَناَ بطِعَاَمٍ وَ کِسوَْةٍ وَ قاَلَ رُدوُّا علََى هَذیَنِْ هَدیَِّتَهمُاَ.منَِ المْلُکِْ لَأتََیْتُهُ حَتَّى أَحمِْلَ نعَلَْیْهِ اذْهَبوُا أنَْتُمْ سُیوُمٌ أَيْ آمِنوُنَ وَ أَمَ

ما را به سرزمین نجاشى فرستاد. و جعفر بن ابى  -صلىّ اللَّه علیه و آله -گوید: هشتاد نفر بودیم که رسول خداابن مسـعود مى

ا هدایاى زیادى براى برگرداندن ما، فرســـتادند. نجاشـــى طالب نیز با ما بود. قریش هم عمارة بن ولید و عمرو بن عاص را ب

نون اند و اکاى از همشهریان ما از دین پدران خود برگشتههدایاى آنها را قبول کرد و آنان نیز به او سـجده کردند و گفتند: عدهّ

 برند.در کشور شما بسر مى

 ز من کسى سخن نخواهد گفت.نجاشى ما را طلبید؛ جعفر گفت: امروز سخنگوى شما من هستم و غیر ا

وقتى که به حضـور نجاشـى رسـیدیم، عماره و عمرو به نجاشى گفتند: آنها به شما سجده نکردند. در این هنگام راهبان بانگ 

 کنیم.زدند: سجده کنید. جعفر گفت: ما جز در برابر خداوند، سجده نمى

 گویید؟نجاشى گفت: شما چه مى

لام -عیســى برى را مبعوث کرد و او همان کسـى اســت کهجعفر گفت: خدا در میان ما پیام از آمدنش خبر داده و  -علیه الســّ

دهد که نماز را بپا نماید. و دستور مىورزى به او، نهى مىدهد و از شركاسمش احمد است. و ما را به عبادت خدا دستور مى

 و نجاشى سخنان جعفر را پسندید.نماید داریم و زکات بدهیم و ما را امر به معروف و نهى از منکر مى

ــما 1( ــى با ش ــما را پایدار کند، آنها در مورد عیس ــع را این گونه دید، گفت: خدا حکومت ش ) هنگامى که عمرو عاص، وض

 مخالفت دارند.

 گوید:چه مى -علیه السلّام -نجاشى به جعفر گفت: پیامبر شما در باره عیسى

سخن خداست. او روح خدا و کلمه اوست. و او را از مریم باکره که هیچ  -السلّامعلیه  -جعفر گفت: سـخن او در باره عیسى

 بشرى با او نزدیکى نکرده بود، متولد کرد.

                                                           
 سورة مریم. ۲
 البحار.» أن لا إلھ إلاّ اللھّ، و أن محمّدا رسول اللھّ«  ۳



 گزارش مدرك یابی کتاب هاي کتابخانه دبستان فضیلت

 

۳ 
 

ه علی -در این هنگام نجاشـى چوب دسـتى را برداشت و گفت: اى گروه کشیشها و راهبان! اختلاف ما و آنها در مورد عیسى

لام  -هصلّى اللَّه علیه و آل -از آن نجاشى به جعفر گفت: برخى از مطالبى که محمّد بیش از وزن این چوب نیسـت! بعد -السـّ

 آورده است قرائت کن: و به راهبان نیز دستور داد به کتابهاى خود نگاه کنند.

 د.کردنرا خواند و آنها همه آنها گریه مى -علیه السلّام -جعفر شروع به خواندن سوره مریم کرد. و تا آخر، داستان عیسى

دهم که او فرستاده خداست و همان فردى است که نجاشـى گفت: آفرین به شما و آنچه که از طرف او آوردید! من گواهى مى

لام -عیسـى کردم! آمدم و کفشـهاى او را جفت مىاز آمدنش خبر داده اسـت. اگر مملکت دارى مانع من نبود، مى -علیه الســّ

د و دســتور داد به ما غذا و لباس دادند. و دســتور داد هدایاى آن دو نفر را به ســپس به ما گفت: بروید، شــما در امان هســتی

 .4خودشان بر گرداندند

 سخنرانی جعفر طیار

 است حبشه هجرت بیان در پنجم و بیست باب

 781:،ص3،ج المجلسی القلوب، حیاة                        

 شد وىق سلّم و آله و علیه اللّه صلّى رسول حضرت دعوت چون: که اندکرده روایت دیگران و ابراهیم بن على و طبرسى شیخ

 و هانجهشک و تعذیبها اندشده مسلمان که را آنها که نمودند اتفاق یکدیگر با قریش کفار آمدند در حضرت آن دین به جمعى و

 شدند؛ بودند، ایشان میان در که مسلمانانى اذیت متوجه اىقبیله هر پس گردند، بر حضرت آن دین از که شاید برسانند آزارها

 مسلمانان از جمعى الهى امر به بعثت پنجم سال در بود نگردیده مأمور هنوز کافران جهاد به خدا جانب از حضرت آن چون و

 اهپادش دارد نام اصحمه و گویندمى نجاشى را او که حبشه پادشاه: فرمود و نمایند هجرت حبشه جانب به که فرمود مرخص را

 کرامت فرجى را مسلمانان تعالى حق تا باشید او پناه در و بروید شودنمى ستم به راضى و کندنمى ستم و اسـت اىشـایسـته

 .فرماید

 گردید، مسلمانان قوّت موجب او اسلام و شد حبشه اهل از جمعى و نجاشى اسلام باعث که بود مصلحتها ایشان هجرت در و

 ردخت رقیه و عثمان: بودند آنها جمله از و شدند، روان حبشه جانب به و گریختند مکه اهل از خفیه زن چهار و مرد یازده پس

 سهله و حذیفه ابو عوف، بن الرحمن عبد مسعود، بن اللّه عبد زبیر، بود، او زن که سلّم و آله و علیه اللّه صلّى رسول حضـرت

                                                           
 .۸، حدیث ۴۲۰/ ۱۸بحار:  ٤
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 لیلى وا زن و ربیعه بن عامر مظعون، بن عثمان امیه، ابى دختر سلمه امّ او زن و الاسد عبد بن سلمۀ ابو عمیر، بن مصعب او، زن

 کشتى و رسیدند دریا کنار به چون و رفتند خفیه یک یک ایشان و ؛»1« بیضاء بن سـهیل عمرو، بن حاطب خیثمه، ابى دختر

 یشانا عقب از شدند مطلّع ایشان رفتن از قریش کفار چون گردیدند، روانه حبشه جانب به و شدند سوار بود حاضـر تجاّر از

 .نرسیدند ایشان به و رفتند

 مکه داخل مکه اهل از یکى امان به یک هر و برگشتند شوال ماه در و ماندند رمضان و شعبان ماه نجاشى ملک در ایشان پس

 و دش زیاده مسلمانان بر مکه اهل شدت هجرت این سبب به حبشه؛ بسوى نمود معاودت بزودى او که مسعود ابن بغیر شـدند

 تهجر حبشه بسوى که فرمود مرخص الهى امر به را ایشان حضرت دیگر بار کردند، بسـیار مبالغه ایشـان اضـرار و آزار در

 متوجه» 1) «ابراهیم بن على روایت به( مســلمانان از نفر دو و هفتاد با طالب ابى بن جعفر حضــرت مرتبه این در و کردند

 زنان و اطفال بغیر مردان از بودند نفر دو و هشتاد کردند هجرت حبشه بسوى که آنها مجموع اندگفته دیگران و -شدند حبشه

 و تحف با را الولید بن عمارة و العاص بن عمرو قریش کفار مرتبه این در و -»3« رفتند ایشان با زن یازده: روایتى به و ؛»2«

 و دکردن اصلاح ایشان میان قریش بود عداوتى عماره و عمرو میان و برگردانند، را ایشـان که فرسـتادند نجاشـى نزد به هدایا

 شتىک به چون بود، برداشته را خود زن العاص بن عمرو و بود روئىخوش بسیار جوان عماره و فرستادند، اتفاق به را ایشـان

 را وت من زن که بود تواند چون: گفت عمرو ببوسد، مرا که بگو را خود زن: گفت عمرو به عماره و خوردند شراب شدند سوار

 شتىک سر به عمرو افکند، دریا به را او و زد او بر دستى عماره بود نشسته کشتى سـر بر و شـد مسـت عمرو چون! ببوسـد؟

 سجده را او رسیدند نجاشى خدمت به چون و. شد محکم ایشـان میان عداوت سـبب این به و آوردند بیرون را او و چسـبید

 :که کردند عرض او به و گذرانیدند را خود هدایاى و کردند

 ایشان خواهیممى اندآمده تو بسوى گریخته ما از و دهندمى دشنام را ما خدایان و ما دین در اندکرده ما مخالفت ما از گروهى

 .طلبید را جعفر و فرستاد نجاشى پس. کنید رد ما به را

 چون ،بگذارید من به را پادشاه با مکالمه و مگوئید سـخن شـما: گفت جعفر رفتیممى نجاشـى نزد به چون: گفت مسـعود ابن

 :گفتند نجاشى امراى شدیم مجلس داخل

 .کنیمنمى سجده را خدا غیر ما: فرمود جعفر کنید، سجده را پادشاه

 و ادانآز بلکه نه: گفت عمرو ایشــانیم؟ بنده ما آیا که بپرس ایشــان از: فرمود جعفر کرد نقل را قریش رســالت نجاشــى چون

 .بزرگوارانید
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 .نداریم طلبى شما از نه: گفت عمرو دارند؟ طلب قرضى ما از آیا بپرس: فرمود جعفر

 .نه: گفت عمرو دارند؟ طلب خونى ما از آیا بپرس: فرمود جعفر

 ایشــان! پادشــاه اى: گفت عمرو آمدیم؛ بیرون شــما بلاد از ما کردید بســیار ما آزار ما؟ از خواهیدمى چه پس: فرمود جعفر

ــنام را ما خدایان و ما دین در کنندمى ما مخالفت  پراکنده را ما جماعت و گردانندبرمى دین از را ما جوانان و دهندمى دش

 .گردد مجتمع ما امر تا بده ما به را ایشان کنند،مى

 امر ار ما که است فرستاده ما میان در پیغمبرى تعالى حق که اسـت آن ایشـان با ما مخالفت سـبب! پادشـاه اى: فرمود جعفر

 دادن و زنما کردن به کندمى امر را ما و نبازیم قمار و نپرستیم را یکتا خداوند بغیر و ندهیم قرار شـریکى خدا براى از کندمى

 ازن از و ناحق به مردم خون ریختن و ستم و ظلم و بدیها از را ما کندمى نهى و خویشان با نیکى و احسـان و عدالت و زکات

 اللّه صلّى احمد او نام و او آمدن به داد بشارت السلّام علیه عیسى که اسـت همان پیغمبر آن و خون، و مردار خوردن و ربا و

 .است سلّم و آله و علیه

 .آمد خوش بسیار جعفر گفتار را نجاشى و بود؛ فرستاده طریقه همین به نیز را عیسى تعالى حق: گفت نجاشى

 .عیسى امر در نمایندمى تو مخالفت اینها! پادشاه اى: گفت عمرو پس

 عیسى؟ باب در شما پیغمبر گویدمى چه: گفت جعفر به نجاشى

 بیرون را او که اســت اىکلمه و خدا روح: گویدمى اســت، فرموده او حقّ در خدا آنچه عیســى حقّ در گویدمى: فرمود جعفر

 .اندنگذاشته دست او بر مردان که دخترى از است آورده

 در یاآ: گفت جعفر به نجاشــى پس گفت؛ تواننمى عیســى باب در این از زیاده: گفت و کرد خود علماى به رو نجاشــى پس

 است؟ خدا آورده جانب از تو پیغمبر که آنها از چیزى دارى خاطر

 علََیکِْ طْتُساقِ النَّخلَْۀِ بِجِذعِْ إِلَیکِْ هُزِّي وَ فرمایدمى که رسید اینجا به تا مریم سوره خواندن به کرد شـروع و بلى؛: گفت جعفر

 و افتادند گریه به همه بودند او مجلس در که نصارى علماى جمیع و نجاشى پس» 1« عَیْناً قَرِّي وَ اشْربَِی وَ فَکلُِی. جَنِیاًّ رُطَباً

 و تخداس پیغمبر او که دهممى گواهى و ایدآمده او پیش از شما که آن به و شـما به مرحبا: گفت نجاشـى گریسـتند، بسـیار

 م،داشتبرمى را او کفش و آمدممى هرآینه نبود مانع مرا پادشاهى اگر و است، داده بشارت او به مریم بن عیسى که آن اوسـت

 .ندبده را ایشان یحتاج ما و جامه و طعام ایشان براى که کرد امر و نیست؛ دستى شما بر را کسى و ایمنید شما که بروید
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 .بده ما به را او ماست، دین مخالف این! پادشاه اى: گفت العاص بن عمرو پس

 که کرد حکم و رسانم؛مى قتل به را تو بگوئى را او بد اگر که سوگند بخدا شو سـاکت: گفت و زد او روى بر دسـتى نجاشـى

 چنین تو هرگاه: گفت و ریختمى رویش از خون و آمد بیرون نجاشـى مجلس از ملعون آن و کردند، رد او به را او هاىهدیه

 .گفت نخواهیم را او بد ما دیگر گوئىمى

 ینا عمرو و شد عماره عاشق افتاد عماره بر کنیز آن نظر چون زد،مى باد را او و بود ایسـتاده کنیزى نجاشـى سـر بالاى بر و

 را تو خاطر نجاشــى کنیز: گفت او به داشــت ســینه در عماره از که ریا و کینه براى برگشــتند خانه به چون دریافت، را معنى

 و خورد را ملعون آن فریب حماقت غایت از عماره گردان؛ راغب خود بسوى را او و فرست او نزد به کسى رسانید بهم بسیار

 قدرى ادشاهپ خوش بوى از که او براى بفرست پیغام: گفت عمرو پس کرد، اجابت را او کنیز و فرسـتاد کنیز آن نزد به کسـى

 به و رفتگ لئیم احمق آن از را خوش بوى آن قدیم کینه تدارك براى عمرو فرستاد را خوش بوى کنیز چون بفرستد، تو براى

ایم و در امان شدهاو  بلاد داخل چون که باید و است واجب ما بر او اطاعت و پادشاه حرمت رعایت: گفت و برد نجاشـى نزد

در مقام غش و فریب و خیانت نباشیم، آن رفیق من با کنیز پادشاه مراسله نمود و او را فریب داد و کنیز  ایم با اواو داخل شده

از بوى خوش پادشـاه براى او فرسـتاده است و بر من لازم شد که به عرض پادشاه برسانم؛ و بوى خوش را بیرون آورد و به 

را شنید بسیار در غضب شد و اول اراده کرد عماره را به قتل  نزد نجاشى گذاشت، نجاشى چون بوى خوش را دید و این قصه

اند کشتن ایشان جایز نیست؛ پس ساحران را که در خدمت او بودند رسـاند بعد از آن گفت: چون به امان داخل بلاد من شـده

میدند و او و زیبق در ذکرش دخواهم او را به بلائى مبتلا کنید که از کشـتن بدتر باشد، ساحران او را گرفتند طلبید و گفت: مى

 گرفت و بعد از آن قریشگریخت و به ایشان انس نمىبود و از آدمیان مىدیوانه شـد و به صحرا دوید و با وحشیان صحرا مى

جمعى را به طلب او فرستادند و بر سر آبى در کمین او نشستند، و چون با وحشیان به سر آب آمد او را گرفتند و او در دست 

 فریاد و اضطراب کرد تا مرد.ایشان 

 و چون عمرو از برگردانیدن مهاجران ناامید شد به نزد قریش برگشت و واقعه را نقل کرد.

و پیوسـته جعفر و اصـحابش با نهایت کرامت و عزت نزد نجاشى بودند تا حضرت رسول صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم هجرت 

ر با اصحاب متوجه مدینه شدند و در روز فتح خیبر به خدمت رسول خدا نمود بسـوى مدینه و با قریش صلح کرد، پس جعف

 صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم رسید.
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و در حبشه از اسماء بنت عمیس عبد اللّه بن جعفر متولد شد و در اوانى که جعفر در حبشه بود نجاشى را پسرى بهم رسید و 

 او را محمد نام کرد

 

 299:،ص3،ج المجلسی القلوب، حیاة

 ازلن سلّم و آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول بر جبرئیل: که است منقول السلّام علیه رضـا امام حضـرت از معتبر حدیث در و

 :که گویدمى و رساندمى سلام پروردگارت! محمد یا: گفت و گردید

 اسدف را آن آفتاب نه اگر و نیسـت اىچاره چیدن غیر به را آن شـد پخته میوه چون درخت، بر اندمیوه منزله به باکره دختران

 بود تواننمى ایمن نه اگر و است دادن شوهر ایشان دواى شـدند بالغ چون باکره دختران و گرداند،مى متغیر را آن باد و کندمى

 .ایشان فتنه از

 .رسانید ایشان به را خدا وحى و کرد جمع را مردم و رفت منبر بر سلّم و آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول پس

 را؟ ایشان کنیم تزویج کى به: که گفتند مردم پس

 .یکدیگرند کفو همه مؤمنان: که فرمود پس ایشان؛ کفو به: که فرمود

 خترد من! مردم گروه اى: که فرمود و کرد نکاح اسود بن مقداد به را خود عموى زبیر دختر ضـباعه تا نیامد فرود منبر از پس

 .کرد بایدنمى نسب و حسب رعایت دادن دختر در که بدانید شود، پست نکاح تا دادم مقداد به را خود عم

 

باب شـصـت و یکم در بیان بعضى از فضایل و احوال مقداد بن اسود کندى است      1727    4ج   حیاة القلوب، المجلسـی 

  ..... 

 استباب شصت و یکم در بیان بعضى از فضایل و احوال مقداد بن اسود کندى 

فضایل او در ابواب سابقه گذشت، و بعد از سلمان و ابو ذر در میان صحابه کسى به جلالت قدر او نیست؛ و ابن اثیر در جامع 

رود بن اند؛ و او پسر عمرو بن ثعلبۀ بن ثمامۀ بن مطالاصـول گفته اسـت که: کنیت او ابو معبد بود و بعضـى ابو الاسود نیز گفته
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ده اند از حضرموت بود و چون پدرش با قبیله کناند که از قبیله قضاعه بود؛ و بعضى گفتهبعضـى گفته؛ و »1«عمرو کندى بود 

دادند، و چون مقداد با اسـود بن عبد یغوث زهرى همسـوگند شده بود او را همسـوگند شـده بود او را به آن قبیله نسـبت مى

و  -ده بوداند که او را بزرگ کرکه همسوگند او بود، و بعضى گفتهگفتند گفتند، و به این سـبب نیز او را ابن اسود مىزهرى مى

ابن عبد البر گفته است که او بنده اسود بن عبد یغوث بود، در جنگ بدر و احد و سایر غزوات حضرت رسول صلّى اللّه علیه 

که یک فرسخ از مدینه دور  وفات او در جرف واقع شد -»2«و آله و سلّم حاضر شد و از فضلا و نجبا و بزرگان صحابه بود 

اسـت در سـال سـى و سوم هجرت و او را مردم بر دوشهاى خود برداشته به مدینه آوردند و در بقیع دفن کردند، و گویند در 

 ».3«وقت وفات عمر او هفتاد سال بود؛ و تا اینجا کلام ابن اثیر بود 

است که: حضرت رسول صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم ضباعه و کلینى به سـند معتبر از حضرت صادق علیه السلّام روایت کرده 

 ».4«دختر زبیر بن عبد المطلب را به او تزویج نمود 

______________________________ 
 ذکر شده است....» عمرو بن ثعلبۀ بن مالک بن ربیعۀ بن ثمامه «). در مصدر 1(

 .1481 -1480/ 4). استیعاب 2(

باشد مطالب که آن نیز از مؤلفات ابن اثیر مى 244 -242/ 5چنین مطالبى نیافتیم ولى در اسـد الغابۀ ). در جامع الاصـول 3(

 فوق آمده است.

 .344/ 5). کافى 4(

و ابن بابویه به سـند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلّام روایت کرده است که: جبرئیل بر حضرت رسول صلّى اللّه علیه و 

خت، اند بر درگوید که دختران باکره بمنزله میوهرساند و مىو گفت: یا محمد! پروردگارت تو را سلام مى آله و سـلّم نازل شد

ین کند باد، و همچنگرداند آفتاب و متغیر مىچون میوه درخت رسید دوائى به غیر از چیدن ندارد، و اگر نچینى او را فاسد مى

 را بغیر از شوهر دادن و اگر نکنى ایمن نیستى بر ایشان از فتنه و فساد. چون دختران باکره بالغ شوند دوائى نیست ایشان

پس حضرت رسول صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم بر منبر برآمد و براى مردم خطبه خواند و ایشان را اعلام کرد به آنچه خدا امر 

د: یا رسـول اللّه؟ فرمود: به کفوهاى ایشان، گفتنکرده بود ایشـان را به آن، پس گفتند که: به کى تزویج نمائیم دختران خود را 

 کفوهاى ایشان کیستند؟ فرمود:
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مؤمنان کفو یکدیگرند. پس از منبر فرود نیامد تا آنکه تزویج نمود ضـــباعه را به مقداد بن اســـود، پس فرمود: تزویج نکردم 

وها رعایت حسبها و نسبها نکنند و به هر ، یعنى مردم در کف»1«دختر عم خود را به مقداد مگر براى آنکه نکاح پسـت شـود 

 مؤمنى دختر بدهند.

لام روایت کرده اســت که: روزى عثمان به مقداد گفت که: دســت بردار از  و کلینى به ســند معتبر از امام محمد باقر علیه الســّ

داد شـــد به عمار گفت: گردانم به آقاى اول تو، چون وقت وفات مقمـذمت من و مدح على بن ابى طالب و اگر نه تو را برمى

 ».2« بگو عثمان را که برگشتم بسوى آقاى اولم یعنى پروردگار عالمیان

و شـیخ طوسى به سند معتبر روایت کرده است که: چون مردم با عثمان بیعت کردند مقداد به عبد الرحمن بن عوف گفت: بخدا 

 للّه علیه و آله و سلّم بعد از آن حضرت.سوگند که هرگز ندیدم مثل آنچه واقع شد بر اهل بیت پیغمبر صلىّ ا

 کار؟عبد الرحمن گفت: تو را با این کارها چه

 دارم ایشان را براى آنکه حضرت رسول صلىّ اللّه علیه و آله و سلّممقداد گفت: بخدا سوگند من دوست مى

______________________________ 
 .289/ 1؛ عیون اخبار الرضا 578). علل الشرایع 1(

 .331/ 8). کافى 2(

توانم نمود زیرا که قریش دهد به دیدن احوال ایشان که اظهار نمىداشت، و بخدا سوگند مرا حزنى رو مىایشـان را دوست مى

 به شرافت ایشان شرف یافتند بر مردم و همه اجتماع کردند بر آنکه پادشاهى حضرت رسول را از دست ایشان بگیرند.

 تو و اللّه که من این سعى را از براى شما کردم که نگذاشتم خلافت به على قرار گیرد. عبد الرحمن گفت: واى بر

یان کرد در مکرد مردم را بسوى حق و به عدالت سلوك مىمقداد گفت: بخدا سوگند که دست برداشتى از مردى که هدایت مى

 نند جنگى که در روز بدر و احد با ایشان کردم.کردم با قریش مایافتم هرآینه جنگ مىایشان، بخدا سوگند اگر یاوران مى

عبد الرحمن گفت: مادرت به عزاى تو نشــیند اى مقداد این ســخن را ترك کن که مردم از تو نشــنوند و فتنه برپا شــود، بخدا 

 ترسم که به سبب گفتار تو فتنه و اختلافى در میان مردم بهم رسد.سوگند که مى
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 آن مجلس برخاست من به نزد او رفتم و گفتم: اى مقداد! من از یاوران توام. راوى گفت: بعد از آنکه مقداد از

 شود.مقداد گفت: خدا تو را رحمت کند، آن امرى که ما اراده داریم به دو کس و سه کس ساخته نمى

ت را به خدمت حضرپس راوى از نزد مقداد بیرون آمد و به خدمت امیر المؤمنین علیه السلّام رفت و گفته مقداد و گفته خود 

 ».1«عرض کرد، پس حضرت دعاى خیر از براى ایشان کرد 

 و در کتاب اختصاص به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السلّام روایت کرده است که:

چسبد، همچنین مقداد دیگرى در منزلت مقداد بن اسـود در این امتّ مانند منزلت الف است در قرآن که حرف دیگر به آن نمى

 ».2«گردد مال به او ملحق نمىک

______________________________ 
 .192 -191). امالى شیخ طوسى 1(

 .10). اختصاص 2(

یک از صحابه نبود که بعد از حضرت رسول صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم و شـیخ کشى به سند معتبر روایت کرده است که: هیچ

 ».1«هاى آهن بود که در اول او در تصلب در حق مانند پارهحرکتى نکنند مگر مقداد بن اسود، بدرستى 

و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلّام روایت کرده است که حضرت رسول صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اى 

تو را بر سلمان هرآینه کافر سلمان! اگر علم تو را عرض کنند بر مقداد هرآینه کافر خواهد شد؛ اى مقداد! اگر عرض کنند علم 

 ».2«خواهد شد 

و ایضـا به سـند حسـن از حضـرت امام محمد باقر علیه السلّام روایت کرده است که: صحابه بعد از حضرت رسول صلىّ اللّه 

 علیه و آله و سلّم مرتد شدند مگر سه نفر: سلمان و ابو ذر و مقداد.

 راوى گفت: عمار چه شد؟

اى او را حضـرت فرمود که: اندك میلى کرد و بزودى برگشـت. پس فرمود: اگر کسـى را خواهى که هیچ شـک نکرد و شبهه

عارض نشـد او مقداد اسـت، اما سلمان در دل او عارض شد که نزد امیر المؤمنین علیه السلّام اسم اعظم الهى هست اگر تکلم 
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ــت! چون در خاطرش ىنماید به آن هرآینه زمین آن منافقان را فرو م ــان مانده اس ــت ایش برد پس چرا چنین مظلوم در دس

ــنى در گلویش کردند و پیچیدند تا آنکه کنده ــت گریبانش را گرفتند و رس ــرت امیر گذش ــید پس حض اى در حلقش بهم رس

ور است که در خاطر تو خطالمؤمنین علیه السلّام بر او گذشت و به او فرمود: اى ابو عبد اللّه! این کنده گلوى تو از آن چیزى 

کرد، بیعت کن با ابو بکر، پس سـلمان بیعت کرد؛ و اماّ ابو ذر پس حضـرت امیر المؤمنین علیه السّلام امر کرد او را که ساکت 

ه گفت تا آنکه عثمان کرد با او آنچباشد و او را ملامت ملامت کنندگان از جا به در نیاورد پس قبول نکرد و پیوسته حق را مى

د، پس بعد از آن بعضـى از صحابه برگشتند به حق و اول کسى که برگشت از ایشان ابو ساسان انصارى و ابو عمره و شتیره کر

 ».3«دانستند بودند پس هفت نفر شدند و در آن وقت حقّ حضرت امیر المؤمنین علیه السلّام را بغیر این هفت نفر نمى

______________________________ 
 .46/ 1کشى ). رجال 1(

 .12 -11؛ اختصاص 47/ 1). رجال کشى 2(

 ذکر شده است.» ابو سنان«، »ابو ساسان«و در آن بجاى  52 -51/ 1). رجال کشى 3(

 

 881ام در بیان کیفیت جنگ بدر است ..... ص : باب سى     886    4ج   حیاة القلوب، المجلسی 

سلّم نازل شد و آن حضرت را خبر داد که قافله از دست شما رفت و کفار  و جبرئیل بر حضرت رسول صلىّ اللّه علیه و آله و

اند و باید با ایشان جنگ کنید که خدا شما را یارى خواهد قریش که براى حمایت قافله بیرون آمده بودند متوجه شما گردیده

پیش از بدر است نزول اجلال فرموده داد، و در آن وقت حضـرت رسـول صلىّ اللّه علیه و آله و سلّم در منزل صفرا که منزل 

حق  آیند وبود پس حضرت اصحاب خود را خبر داد به آنچه جبرئیل آورده بود و فرمود: قافله گذشتند و قریش رو به ما مى

تعالى مرا امر کرده اسـت که با ایشـان جهاد کنم؛ اصـحاب آن حضـرت از اسـتماع این واقعه بســیار ترسیدند و متألم شدند، 

 نماید بگوئید.مود: هر چه در این باب رأى شما اقتضا مىحضرت فر

اند و اند هرگز ایمان نیاوردهاند به آن خیلا و تکبرى که دارند، از روزى کافر شدهپس ابو بکر برخاسـت و گفت: ایشان قریش

 آن نداریم. ایم و ساماناند، و ما به تهیه جنگ بیرون نیامدهاند هرگز ذلیل نشدهاز روزى که عزیز گردیده

 حضرت را جواب او خوش نیامد و فرمود: بنشین، و باز فرمود که: بگوئید که چه باید کرد؟
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 پس عمر برخاست و همان گفت که ابو بکر گفت، حضرت فرمود که: بنشین.

ــول اللّه! این گروه قریش ــت و گفت: یا رس  ایم به تو واند و ما ایمان آوردهتکبر خود آمده اند که با خیلا وپس مقداد برخاس

ــدیق تو نموده ــت و اگر فرمائى که در میان آتش رویم یا دهیم که آنچه تو از جانب خدا آوردهایم و گواهى مىتص اى حق اس

ــى گفتکنیم و نمىرویم و پروا نمىزنیم، مى خود را بر خار مغیلان ــرائیل با موس اذْهبَْ أنَتَْ وَ فَ ند کهگوئیم با تو آنچه بنى اس

ــته» «1« ربَکَُّ فَقاتلِا إنِاَّ هاهُنا قاعِدوُنَ ــس ــتى که ما در اینجا نش و لیکن » ایمبرو تو و پروردگار تو پس جنگ کنید، بدرس

و ت، پس حضرت او را دعا کرد و فرمود: خدا »کنیمگوئیم: برو و پروردگار تو پس جنگ کنید که ما به اتفاق شما جنگ مىمى

 را جزاى خیر دهد.

 انصار زا گروه آن اکثر که زیرا بگویند سخن انصار که بود آن حضرت آن غرض و شماست؛ رأى آنچه بگوئید: که فرمود باز و

 مدینه به ونچ و کنیم،نمى حمایت را تو ما نیائى مدینه به تا: گفتند کردند بیعت حضـرت آن با عقبه در که هنگامى در و بودند

ــرت و کنیم،مى حمایت آن از را خود زنان و مادران و پدران آنچه از کنیممى حمایت را تو مائى امان در آئى  آن بیم حض

 ونبیر در نه آید او سر بر مدینه در دشمن که است لازم ایشـان بر وقتى حضـرت آن حمایت که کنند گمان انصـار که داشـت

 .مدینه

 .اشیمب ما سؤال، تکرار از تو غرض شاید اللّه، رسول یا باد تو فداى مادرم و پدر: گفت و برخاست انصارى معاذ بن سعد پس

 .بلى: فرمود حضرت

 .اىشده مأمور دیگر کار به اکنون و آمدى بیرون کارى براى که برممى گمان: گفت سعد

 .کنم قتال مشرکان با که شدم مأمور اکنون و آمدم بیرون قافله براى یعنى بلى؛: فرمود

 از هآنچ که دادیم گواهى و را تو کردیم تصــدیق و تو به آوردیم ایمان ما اللّه، رســول یا باد تو فداى مادرم و پدر: گفت ســعد

نمائیم و از مالهاى ما هر چه خواهى بگیر و خواهى امر کن که ما اطاعت مى آنچه پس اســت، حق اىآورده تعالى حق جانب

ا کنى که به این دریآید از آنچه بگذارى، بخدا سوگند که اگر ما را امر مىهر چه خواهى بگذار و آنچه بگیرى ما را خوشتر مى

م و ایا رســـول اللّه، من هرگز به این راه نیامدهکنیم؛ پس گفـت: پدر و مادرم فداى تو باد رویم و پروا نمىفرو رویم، فرو مى

ــته ــت و اعتقاد آنها معرفتى به این راه ندارم و ما در مدینه گروهى چند گذاش ــتر نیس ایم که جهاد ما در خدمت تو از آنها بیش
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وارى مهیا شتران س کردند، و اکنون براى تودانستند که جنگى رو خواهد داد تخلف نمىنسبت به تو از ما کمتر نیست و اگر مى

رویم صبر کنندگان بر ملاقات دشمنان و شجاعان و دلیران بر کارزار ایشان و امید داریم که خدا کنیم و به برابر دشـمن مىمى

خواهى از فتح و نصرت رو دهد، زهى سعادت؛ و اگر دیده تو را به سبب ما روشن و تو را به ما شاد گرداند، پس اگر آنچه مى

ند بعد از کنایم و ملحق شو به قوم ما که آنها تو را یارى مىکشـته شویم، سوار شو بر شتران که براى تو مهیا کردهما مغلوب و 

 ما.

پس حضـرت از گفتار او شـاد شـد فرمود که: ان شاء اللّه چنین نخواهد شد و حق تعالى مرا وعده نصرت داده است و وعده 

ر شود و فلان در فلان مکان ببینم که فلان در فلان موضع کشته مىخدا گویا مى باشـد، روانه شـوید با برکتخدا را خلف نمى

افتد؛ و محل کشـته شـدن هر یک از ابو جهل و عتبه و شیبه و منبه و نبیه و سائر رؤساى مشرکان قریش را خاك خذلان مى

لام از جانب حق تعالى نازل شــد و این آیات را آورد کمَا أَخْرَجکََ  بیان فرمود به نحوى که واقع شــد، پس جبرئیل علیه الســّ

چنانکه بیرون آورد تو را پروردگار تو به حق و راســـتى و » «1« ربَُّـکَ منِْ بَیْتِـکَ باِلْحَقِّ وَ إنَِّ فَریِقاً منَِ المْؤُْمِنِینَ لَکارِهوُنَ

ی الْحَقِّ بعَْدَ ما تَبَینََّ کَأنَمَّا یُساقوُنَ إِلَى المْوَْتِ وَ ، یُجادِلوُنکََ فِ»بدرسـتى که گروهى از مؤمنان هرآینه کاره بودند بیرون رفتن را

کنند با تو در اختیار حق که جهاد اسـت بعد از آنکه روشـن شـد بر ایشان که جهاد باید کرد و بر جدال مى» «2« هُمْ یَنظُْروُنَ

 و ؛»بینندمى خود چشم به را مرگ ایشـان و مرگ بسـوى را ایشـان کشـاندمى گویا الهى دشـمن ظفر خواهند یافت به وعده

 .را جهاد بودند کاره که است عمر و بکر ابو با کنایات این است معلوم سابق روایات موافق

وکَْۀِ تَکوُنُ لَکُمْ وَ یُریِدُ اللَّهُ أنَْ یُحِقَّ الْحَقَّ بِکلَمِاتِهِ وَ یَقطَْعَ  وَ إِذْ یعَِـدکُُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطاَّئِفَتَینِْ أنََّها لَکُمْ وَ توََدوُّنَ أنََّ غَیْرَ ذاتِ الشـــَّ

و یاد کنید آن را که وعده داد شما را خدا یکى از دو گروه » «1« لوَْ کَرهَِ المُْجْرِموُنَ دابِرَ الْکافِریِنَ. لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَ یُبطِْلَ الْباطِلَ وَ

ه به دارید شما که قافلکه از شـما خواهد بود با قافله قریش و مال ایشـان با لشکر قریش و ظفر یافتن بر ایشان، و دوست مى

خواهد خدا که با لشکر برخورید و بر ایشان ظفر یابید تا خدا مى دسـت شـما آید که شما را کارزار نباید کرد و مال بیابید، و

ــلام را و زایل گرداند کفر و ثابت گرداند دین حق را به وعده هاى خود و برکند بنیاد کافران را تا ثابت و ظاهر گرداند دین اس

و سلّم که در طرف پسین بار کردند ، پس امر فرمود حضرت رسول صلىّ اللّه علیه و آله »بطلان را هر چند نخواهند مشـرکان

ود فر» عدوه یمانیّه«گفتند فرود آمدند، و کفار قریش آمدند و در مى» عدوه شامیّه«و روان شـدند تا بر سر آب بدر که آن را 

آمدند و غلامان خود را فرسـتادند که آب از براى ایشـان ببرند، پس اصـحاب حضرت ایشان را گرفتند و به نزد آن حضرت 

کرد و از ایشـان پرسیدند که: قافله متاع قریش کجاست؟ غلامان گفتند: ما خبرى از آن ند در وقتى که حضـرت نماز مىآورد

نداریم. این سـخن اصـحاب آن حضرت را خوش نیامد و ایشان را بسیار زدند، چون حضرت از نماز فارغ شد فرمود که: اگر 
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دارید ایشان را، نزدیک من بیاورید، چون نزدیک آن گویند دست برمىمىزنید ایشان را و اگر دروغ گویند شما مىراسـت مى

فرند؟ اند چند نحضـرت آمدند از ایشـان پرسـید که: کیسـتید شما؟ گفتند: ما غلامان قریشیم، فرمود: این گروه قریش که آمده

 دانیم، فرمود که:گفتند: عدد ایشان را نمى

: که رسیدپ نفر، هزار تا نفرند نهصد از: که فرمود حضرت شتر، ده گاهى و شتر نه گاهى: گفتند کشتند؟مى شتر چند روز هر در

 و نوفل و عقیل؛ پس حضرت فرمود که غلامان را حبس کردند  عباس: گفتند است؟ آمده ایشان با کى هاشم بنى از

 

لام علیه باقر محمد امام حضـرت از دیگر معتبر حدیث در و  للّها صلّى رسول حضرت یارى که اىملائکه: که است منقول السـّ

 حبصا حضرت یارى تا رفت نخواهند بالا آسمان به و زمینند در و بودند ملک هزار پنج بدر روز در کردند سلّم و آله و علیه

 ».5« بکنند السلّام علیه الامر

 خالفانم از بعضى است، خلاف شدند کشته بدر جنگ در کرار حیدر آثار نصرت بار آتش شـمشیر به که آنها عدد در که بدان

 اکثر و ؛»6« شدند هکشت السلّام علیه المؤمنین امیر تیغ به ایشان نفر دو و بیست و بودند نفر نه و چهل کفار مقتولان: که اندگفته

 آنچه: که است کرده روایت مخالفان از اسحاق بن محمد و ؛»1« شدند کشته حضرت آن تیغ به نفر هفت و بیسـت: که اندگفته

 جنگ در کفار از نفر هفتاد شیعه معتبره سیر و روایات موافق و ؛»2« کشتند صحابه همه آنچه بر بود زیاده کشت حضـرت آن

 و سى و یدندرس جهنم آتش به السلّام علیه المؤمنین امیر دریغبى تیغ سیلاب به نفر پنج و سى جمله آن از و شدند کشـته بدر

 ».3« شدند هلاك صحابه سایر و ملائکه تیغ به دیگر نفر پنج

 ».4« شتافتند نیران اسفل درك به مؤمنان مولاى شمشیر به مقتولان بیشتر نصف: مفید شیخ روایت به و

 بدر وزر در فرمود سلّم و آله و علیه اللّه صلّى رسول حضرت که است منقول السلّام علیه رضا امام حضرت از معتبر سند به و

 ».5« اندنیامده جنگ این به خود اختیار به ایشان که مکنید اسیر و مکشید را المطلب عبد فرزندان از احدى: که

 

 ]1[بدر القتال     78   متن    ترجمه المغازي واقدى 
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) آمد و به محل اثیل رسید، اسیران را 1( مقداد در آن روز نضـر بن حارث را اسیر گرفته بود. چون پیامبر (ص) از بدر بیرون

حضرت آوردند. چون چشم پیامبر به نضر افتاد، بدقت او را نگریستند. نضر به مردى که کنارش ایستاده بود گفت: به پیش آن 

 خدا سوگند، محمد قاتل من است! با چشمانى به من نگاه کرد که در آنها مرگ بود. آن مرد گفت:

اى مصـعب، تو از همه خویشاوندان به من به خدا قسـم، این فقط ترسـى اسـت که تو دارى! نضـر به مصـعب بن عمیر گفت: 

نزدیکترى. با پیامبرت صـحبت کن که مرا هم مانند دیگر یارانم قرار دهد، و به خدا، اگر این کار را نکنى او کشـنده من است. 

را هم م گفتى و درباره پیامبر چنین و چنان. نضر گفت: با همه اینها بگو کهمصعب گفت: تو درباره کتاب خدا چنین و چنان مى

مانند یکى از یارانم قرار دهد، اگر آنها را کشـتند، من هم کشته شوم، و اگر بر آنها منت نهاده شد، بر من هم منت نهد. مصعب 

کرد، تا من زنده دادى. نضـر گفت: به خدا قسـم، اگر قریش تو را اسیر مىگفت: تو یاران محمد (ص) را شـکنجه و عذاب مى

گویى، ولى من مثل تو نیستم، چون اسلام پیمانها را دانم که راست مىگفت: به خدا قسـم، مىشـدى. مصـعب بودم کشـته نمى

بریده است! مقداد گفت: این اسیر من است. پیامبر (ص) فرمود: گردنش را بزن، و آنگاه گفت: خدایا مقداد را به فضل خودت 

 کشت.بى نیاز گردان! على بن ابى طالب (ع) نضر را، در اثیل، با شمشیر 
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ــانید و به هر طرف که حمله مى ــرکان را به قتل رس ــیارى از مش ــیر خدا حمزة بن عبد المطلب در جنگ بس کرد از او و ش

که غلام حبشى بود از جبیر بن مطعم عهد کرده بود که اگر  ایستاد؛ و هند ملعونه با وحشىگریختند و کسـى در برابر او نمىمى

گفت: من بر کشتن محمد قادر نیستم و  را بکشـى آن قدر به تو خواهم بخشید که راضى شوى، وحشى محمد یا على یا حمزه

ت در هنگامى توانم کرد، پس در کمین حمزه نشسشود و طمع در او نمىعلى مردى اسـت بسیار حذرکننده و هرگز غافل نمى

که حمزه مشـغول کارزار بود ناگاه بر موضعى گذشت که سیلاب زیرش را تهى کرده بود، اسبش فرو رفت و او بر زمین افتاد، 

و  -اش بیرون آمداى در دست داشت و به جانب سید الشهدا انداخت و بر تهیگاه آن حضرت خورد و از شانهپس وحشى نیزه

پس نزدیک رفت و آن جناب را شهید کرد و  -»1«لیه السلّام: بر بالاى پستان او خورد به روایت دیگر از حضـرت صـادق ع

شـکم مبارکش را شکافت و جگرش را بیرون آورد و براى هند ملعونه برد و آن ملعونه جگر عمّ خیر البشر صلّى اللّه علیه و 

ست آن عضو شریف جزو بدن آن ملعونه شود آن خواآله و سلّم را در دهان پلید خود گذاشت که بخاید، چون حق تعالى نمى

جگر را مانند اســتخوان ســفت کرد که او نتوانســت خائید و بر زمین انداخت و حق تعالى ملکى را فرســتاد که آن را به جاى 

 خود برگردانید.



 گزارش مدرك یابی کتاب هاي کتابخانه دبستان فضیلت

 

۱٦ 
 

 پس حضرت صادق علیه السلّام فرمود که: خدا نخواست که جزوى از بدن حمزه داخل جهنم شود.

نه به نزد سـید الشهدا آمد و ذکر و دو خصیه و هر دو دست او را برید و هر دو گوشش را برید و مانند قلاده در پس هند ملعو

 گردن خود آویخت از روى شماتت، و قریش بر کوه بالا رفتند و ابو سفیان بر بالاى کوه فریاد کرد که: بلند باش اى هبل!

 933ى و دوم در بیان جنگ احد است ..... ص : باب س     957    4ج   حیاة القلوب، المجلسی 

کشت و باز به آورد و از ایشان مىحمله بر مشرکان مى و به روایت شـیخ طبرسـى: حضـرت صادق علیه السلّام فرمود: حمزه

د ناى انداخت و بر بالاى پستان سید شهدا آمد و از اسب گردید و کافران هجوم آوردنیزه گشت، پس وحشىجاى خود بر مى

و آن حضرت را شهید کردند و وحشى جگرش را براى هند برد و حق تعالى آن را در دهان او سفت کرد که نتوانست خائید و 

در دست  اىانداخت. و حلیس بن علقمه ابو سفیان ملعون را دید بر اسبى سوار است و بر بالاى سر حمزه ایستاده است و نیزه

گوید: بچش اى عاق! حلیس گفت: نظر کنید اى گروه بنى کنانه این مرد زند و مىلام مىدارد و به دهان مبارك حمزه علیه السّ

 کند! آن ملعون منفعل شد و گفت:کند بزرگ قریش است با پسر عم کشته خود چه مىرا که دعوى مى

 ».1« گوئى لغزشى بود از من، افشا مکنراست مى

 

 

 [غزوه ذى قرد] .....      192    1ج   منتهى الآمال، شیخ عباس قمى 

 [غزوه ذى قرد]

و هم در سنه شش غزوه ذى قرد اتّفاق افتاد، و آن را غزوه غابۀ نیز گویند. و قرد (به فتح قاف و راء مهمله) آبى است نزدیک 

و ابو ذر ، چریدمدینه. و سببش آن بود که حضرت رسول صلىّ اللّه علیه و آله و سلم بیست شتر شیرده داشت که در غابه مى

ها را غارت کردند و پسرى از ابو ذر شهید ها بود، پس عیینۀ ابن حصـن (حصـین) فرازى با چهل سوار آنغفاّرى نگهبان آن

کردند، و مردى از غفاّر نیز بکشـتند، و زوجه او را نیز اسـیر کردند، لکن آن زن ایشان را غافل کرده سوار بر شترى از شتران 

و آله و سلم شده شبانه فرار کرده به مدینه آمد، چون به خدمت پیغمبر صلىّ اللّه علیه و آله و سلم رسید پیغمبر صلىّ اللّه علیه 

 عرض کرد که:
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د از آن کنى بعام هرگاه نجات یافتم این شـتر را نحر کنم، حضـرت فرمود: این بد پاداشى است که به این شتر مىمن نذر کرده

 آورد بخواهى او را کشتن و فرمود: لا نذر فى معصیۀ، و لا لاحد فیما لا یملک. که بر او سوار شدى و تو را به خانه

و بالجمله چون پیغمبر صـلىّ اللّه علیه و آله و سلم را آگهى دادند، ندا بلند شد: یا خیل اللّه! ارکبوا پس سوار شده با پانصد، و 

را جلوتر فرسـتاد. مقداد به دنبال دشـمن شـده با آخر ایشان به قولى با هفتصـد نفر حرکت فرمود، و لوایى به مقداد داده و او 

 گفت:زد و مىرسیده، پس أبو قتاده مسعده را بکشت، و سلمۀ بن اکوع پیاده دنبال دشمن را گرفته و ایشان را مى

 و الیوم یوم الرضّع  خذها و انا ابن الأکوع

   

امروز روز هلاك ناکسان و لئیمان است (من قولهم: لئیم راضع اى رضع اللّؤم یعنى: بگیر این تیر را و بدان که منم پسر اکوع، و 

فى بطن امّه) کفاّر فرار کرده به شـعبى درآمدند که در آنجا چشـمه ذى قرد بود. خواسـتند آبى بنوشـند از ترس لشکر پیغمبر 

 صلىّ اللّه علیه و آله و سلم نیاشامیده فرار کردند.

 

 ] .....  37 آیۀ): 3(عمرانآل سورة/ [ 83/  الکوفی فرات تفسیر

یَ اللَّهُ عَنْهُ عِیدٍ الْخُدْرِيِّ [رضَـِ بَحَ علَِیُّ بنُْ أبَِی طاَلبٍِ [ععنَْ أبَیِ سـَ یْ] قاَلَ: أصَـْ هِ ءٌ تغَُذیِّنِی] ذاَتَ یوَْمٍ [فَ] قاَلَ یاَ فاَطمَِۀُ عِنْدكَِ شـَ

یْقاَلتَْ لاَ وَ الَّذِي أکَْرَمَ أبَِی  بَحَ الغَْداَةَ عِنْدِي شـَ یَّۀِ ماَ أصَـْ ءٌ ] وَ ماَ کاَنَ شَیْ] [اغْتَذیَْناَهُءٌ أغذیکاه [أُغَذیِّکَهُباِلنُّبوَُّةِ وَ أکَْرَمکََ باِلوْصَـِ

یْ ی وَ علََى ابْنَیَّ هَذیَنِْ اأُطعْمِْناَهُ مُذْ یوَْمَینِْ إِلاَّ شـَ نِ وَ الْحُسَینِْ فَقاَلَ علَِیٌّ [عءٌ کُنتُْ أوُثِركَُ بِهِ علََى نَفْسـِ نتِْ ] یاَ فاَطمَِۀُ أَ لاَ کُلْحَسـَ

یُّ [بنُْ خَرَجَ علَِ] شَیْئاً فَقاَلتَْ یاَ أبَاَ الْحَسنَِ إنِِّی لَأَسْتَحْیِی منِْ إِلَهِی أنَْ تُکلَِّفَ نَفْسکََ ماَ لاَ تَقْدِرُ علََیْهِ فَأعَلْمَْتِینِی فَأبَغِْیَکُمْ [فَأبَْتاَعَکُمْ

 ] فاَسْتَقْرضََ دیِناَراً فَبَیْناَ الدیِّناَرُ فِی یَدِ علَِیِّ [بنِْ أبَِی طاَلبٍِ] الظنَِّّ [باِللَّهِ] واَثِقاً باِللَّهِ بِحُسنِْ [حسن] عِنْدِ فاَطمَِۀَ [عأبَِی طاَلبٍِ ع منِْ

لِحُهُمْ فَتَع وَدِ [الْکِنْدِيُعَرضََّ [إِذْ تعََرضََّ] یُریِدُ أنَْ یَبْتاَعَ لعِِیاَلِهِ ماَ یصُـْ  الشمَّسُْ قَدْ لوََّحَتْهُ ] فِی یوَْمٍ شَدیِدِ الْحَر] لَهُ المِْقْداَدُ بنُْ الْأَسـْ

أنَْهُ فَقاَلَ یاَ مِقْمنِْ فوَْقِهِ وَ آذتَْهُ منِْ تَحْتِهِ فلَمَاَّ رَآهُ علَِیُّ [بنُْ أبَِی طاَلبٍِ ع و کرمه داَدُ ماَ أَزعَْجکََ هَذهِِ الساَّعَۀَ منِْ رَحلْکَِ ] أنَْکَرَ شـَ

] لاَ یَسعَُنِی أنَْ تُجاَوِزنَِی حَتَّى أعَلَْمَ علِمْکََ فَقاَلَ یاَ أبَاَ قاَلَ یاَ أبَاَ الْحَسنَِ خَلِّ سَبِیلِی وَ لاَ تَسْأَلْنِی عمَاَّ وَراَئِی فَقاَلَ یاَ أَخِی إنَِّهُ [إنِِّی

] حاَلکََ نِیکَ أنَْ تَکْتمَُنِی [تَکُفَّۀً إِلَى اللَّهِ وَ إِلَیکَْ أنَْ تُخلَِّیَ سَبِیلِی وَ لاَ تَکْشِفَنِی عنَْ حاَلِی فَقاَلَ لَهُ یاَ أَخِی إنَِّهُ لاَ یَسعَُالْحَسنَِ رَغْبَ

نِ أَماَّ إِذاَ ثبت [أبََیتَْ یَّۀِ ماَ أَزعَْجَنِی منِْ رَحلِْی إِلاَّ الْجُهْدُ وَ [ص ] فوََ الَّذِي أکَْرَمَ مُحمََّداًفَقاَلَ یاَ أبَاَ الْحَســَ ــِ ] باِلنُّبوَُّةِ وَ أکَْرَمکََ باِلوْصَ

ارَخوُنَ اغوَنَْ [یَتصَـَ معِتُْ بُکاَءَ العِْیاَلِ لَمْ تَحمْلِْنیِ الْأَرضُْ فَخَرَجتُْ مَهمْوُماً راَکِباً قَدْ تَرکَتُْ عِیاَلِی یَتضَـَ ی] جوُعاً فلَمَاَّ سـَ هَذهِِ  رأَْســِ
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تِی فَـانْهمَلَتَْ عَیْناَ علَِیٍّ [ع ] أَحلِْفُ باِلَّذِي خلََقکََ ماَ أَزعَْجَنِی إِلاَّ الَّذِي ] بلَتَّْ دَمعَْتُهُ لِحْیَتَهُ فَقاَلَ [لَهُ] باِلْبُکاَءِ [حَتَّىحَـالِی وَ قصِـــَّ

تُ دیِ تَقْرضَــْ جِدَ أَزعَْجکََ منِْ رَحلْکَِ وَ قَدِ [فَقَدِ] اســْ ی فَدَفَعَ الدیِّناَرَ إِلَیْهِ وَ رَجَعَ حَتَّى دَخَلَ مَســْ ناَراً فَهاَکَهُ فَقَدْ آثَرتْکَُ علََى نَفْســِ

 هوَُ فِی بنِْ أبَِی طاَلبٍِ ع وَ ] ص فصَلََّى فِیهِ الظُّهْرَ وَ العْصَْرَ وَ المْغَْرِبَ فلَمَاَّ قضَىَ رَسوُلُ اللَّهِ ص المْغَْرِبَ مَرَّ بعِلَِیِّالنَّبِیِّ [رَسوُلِ اللَّهِ

فِّ الْأوَلَِّ وَ همََزهَُ [حمزه جِدِ فَسلََّمَ ] بِرِجلِْهِ فَقاَمَ علَِیٌّ [عالصـَّ ولِ اللَّهِ ص حَتىَّ لَحِقَهُ علََى باَبٍ منِْ أبَوْاَبِ المَْسـْ ] مُقْتَفِیاً خلَْفَ رَسـُ

ولُ اللَّهِ ص فَقاَلَ یاَ أَ نِ هَلْ عِنْدكََ شَیْعلََیْهِ فَرَدَّ رَسـُ ءٌ تعََشَّیْناَهُ فَنمَِیلَ معَکََ فمََکثََ مطُْرِقاً لاَ یُحِیرُ جوَاَباً حَیاَءً منِْ رَسوُلِ باَ الْحَسـَ

اللَّهُ تعَاَلَى إِلَى نَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ ص أَنْ یَتَعَشَّى  ىاللَّهِ ص وَ هوَُ یعَلَْمُ ماَ کاَنَ منِْ أَمْرِ الدیِّناَرِ وَ منِْ أیَنَْ أَخَذهَُ وَ أیَنَْ وَجَّهَهُ وَ قَدْ کاَنَ أوَْحَ

کوُتِهِ فَقاَلَ یاَ أبَاَ الْحَسنَِ ولُ اللَّهِ ص إِلَى سـُ ] أوَْ ماَ لکََ لاَ تَقوُلُ لاَ فَأنَصَْرِفَ [عَنکَْ اللَّیلَْۀَ عِنْدَ علَِیِّ بنِْ أبَِی طاَلبٍِ ع فلَمَاَّ نظََرَ رَسـُ

قَا عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَانْطَلَ فَأَمضِْیَ معَکََ قاَلَ حَیاَءً وَ تَکَرُّماً [حُباًّ وَ کَراَمَۀً] فاَذْهبَْ بِناَ فَأَخَذَ رَسوُلُ اللَّهِ ص بِیَدِ [یَدِ] تَقوُلُ نعََمْ 

هاَ وَ خلَْفَهاَ جَفْنَۀٌ تَفوُرُ دُخاَناً فلَمَاَّ سمَعِتَْ کلَاَمَ رَسُولِ اللَّهِ ص حَتَّى دَخلَاَ علََى فاَطمَِۀَ الزَّهْراَءِ ع وَ هِیَ فِی مصُلَاَّهاَ قَدْ قضَتَْ صلَاَتَ

 امفِی رَحلِْهاَ خَرَجتَْ منِْ مصُلَاَّهاَ فَسلَمَّتَْ علََیْهِ وَ کاَنتَْ أعََزَّ الناَّسِ علََیْهِ فَرَدَّ [علََیْهاَ] السلََّ

هاَ وَ قَ ــِ حَ بِیَدهِِ علََى رأَْس ــَ یتِْ رَحمِکَِ اللَّهُ [تعَاَلَىوَ مَس ــَ یناَ غَفَرَ اللَّهُ لکَِ وَ قَدْ فعََلَ فَأَخَذَتِ الْجَفْنَۀَ الَ لَهاَ یاَ بِنْتاَهْ کَیْفَ أَمْس ــِّ ] عَش

ولِ اللَّهِ [النَّبیِِّ ص ــُ عَتْهاَ بَینَْ یَدَيْ رَس ــَ مَّ  ] فلَمَاَّ نظََرَ علَِیُّ] وَ علَِیِّ بنِْ أبَِی طاَلبٍِ [عفوَضَ ــَ بنُْ أبَِی طاَلبٍِ ع إِلَى [الْجَفْنَۀِ] الطعَّاَمِ وَ ش

دهَُّ هَلْ أَذْ ــَ حَّ نظََركََ وَ أَش ــَ بْحاَنَ اللَّهِ ماَ أَش ــُ حِیحاً قاَلتَْ لَهُ فاَطمَِۀُ س ــَ نَبتُْ فِیماَ بَیْنِی وَ بَیْنکََ ذنب [ذنَْباً] ریِحَهُ رَمَى فاَطمَِۀَ رَمْیاً ش

توَْجبُِ بِهِ ال یَ [الْحاَضِرَ]أَسـْ بْتِیهِ أَ لَیسَْ عَهْدِي إِلَیکِْ الْیوَْمَ المْاَضـِ خطَْۀَ قاَلَ وَ أَيُّ ذنَبٍْ أعَظَْمُ منِْ ذنَبٍْ أصَـَ هِ وَ أنَتِْ تَحْلِفِینَ بِاللَّ  سـَّ

هِی یعَلَْمُ فِی سمَاَئِهِ وَ یعَلَْمُ فِی أَرضِْهِ أنَِّی لَمْ أَقُلْ إِلاَّ حَقاًّ فَقاَلَ مُجْتَهِدَةً ماَ طعَمِتِْ طعَاَماً مُذْ یوَْمَینِْ قاَلَ فَنظََرَتْ إِلَى السمَّاَءِ فَقاَلتَْ إِلَ

مَّ مِثْلَ رِ یبََ مِنْهُ قَطُّ قاَلَ ] آکُلْ أَطْیحِهِ قَطُّ] وَ ما [لَمْلَهَـا یاَ فاَطمَِۀُ أنََّى لکَِ هَذاَ الطعَّاَمُ الَّذِي لَمْ أنَظُْرْ إِلَى مِثْلِ لوَنِْهِ قَطُّ [وَ لَمْ أَشـــَ

ولُ اللَّهِ ص کَفَّهُ الطَّیِّبَۀَ المُْباَرکََۀَ بَینَْ کَتِفَیْ علَِیِّ بنِْ أبَِی طاَلبٍِ ع فغَمََزَهاَ ثُمَّ ــُ عَ رَس ــَ ذاَ جَزاَءٌ هَذاَ بَدلٌَ بِدیِناَركَِ هَ قاَلَ یاَ علَِیُ فوَضَ

ــابٍمنِْ عِنْدِ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ  بِدیِناَركَِ ــاءُ بغَِیْرِ حِس تعَْبَرَ النَّبِیُّ ص باَکِیاً ثُمَّ قاَلَ الْحمَْدُ للَِّهِ الَّذِي هوَُ أبََى لَکُمْ أنَْ  یَرْزُقُ منَْ یَش ــْ ثُمَّ اس

زکََریِاَّ وَ یَجْزیِکَِ یاَ فاَطمَِۀُ فِی الَّذِي  تَخْرُجَـا منَِ الـدنُّْیَـا حَتىَّ یَجْزیَِکمَُـا هَـذاَ [هُنَـا هو أبا] یاَ علَِیُّ فِی المَْناَزلِِ الَّذِي جَزَى فِیهاَ

 کلُمَّا دَخَلَ علََیْها زکََریِاَّ المِْحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً. ] فِیهِ مَریَْمُ بِنتُْ عمِْراَنَأجزیت [جُزیِتَْ

لَهُ کنُْ فَیَکوُنُ. الْحَقُّ منِْ ربَکَِّ فلَا تَکنُْ منَِ المْمُْتَریِنَ. فمَنَْ حاَجکََّ فِیهِ  عِنْدَ اللَّهِ کمََثَلِ آدَمَ خلََقَهُ منِْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ إنَِّ مَثَلَ عِیسى

عْنَتَ اللَّهِ لْ فَنَجْعَلْ لَ نا وَ أنَْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِمنِْ بعَْدِ ما جاءكََ منَِ العْلِْمِ فَقُلْ تعَالوَاْ نَدعُْ أبَْناءنَا وَ أبَْناءکَُمْ وَ نِسـاءنَا وَ نِسـاءکَُمْ وَ أنَْفُسـَ 

 علََى الْکاذبِِین

 شود که بمن بدهى؟یک روز صبح حضرت على بن ابى طالب علیه السلّام بفاطمه زهراء فرمود: آیا غذائى نزد تو پیدا مى
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 ح تا بحالحضــرت زهراء گفت: نه، بحق آن خدائى که پدرم را پیامبرى و تو را به وصــى بودن او گرامى نموده از امروز صــب

ایم، مختصر غذائى بوده که من تو را بر خودم و حسنین علیهما چیزى نزد من نیسـت، مدت دو روز است که ما چیزى نخورده

 ام.السلّام مقدم داشته

 امیر المؤمنین فرمود: اى فاطمه! پس چرا مرا آگاه ننمودى تا غذائى براى شما تهیه نمایم!؟.

 دگار خویشتن خجالت میکشم: از تو چیزى بخواهم که براى تو مقدور نباشد.گفت: یا ابا الحسن! من از پرور

ــد و یک دینار قرض کرد، همان موقعى که على علیه  ــرت على بن ابى طالب از نزد فاطمه با توکل و امید بخدا خارج ش حض

لام در نظر داشــت آن دینار را بدهد و لوازم زندگى از براى اهل و عیالش بخرد ناگاه مو اجه شــد با مقداد که در آن روز الســّ

 بسیار گرم در زیر آفتاب است و آفتاب وى را از بالاى سر و زیر پا در فشار گرما قرار داده است.

 هنگامى که چشم على علیه السلّام به وى افتاد باو فرمود:

 براى چه در یک چنین موقعى از خانه خود خارج شدى!؟

 اسرار من پرسش منماى.مقداد گفت: یا على مرا واگذار و از 

 حضرت على فرمود: اى برادر من! من نمیتوانم از تو درگذرم تا اینکه از حاجت تو آگاه شوم.

 گفت: یا ابا الحسن! من راغبم که مرا واگذارى و از حال من جستجو منمائى.

 ئى.على علیه السلّام فرمود: اى برادر من! تو نباید اوضاع و احوال خود را از من پنهان نما

محمّد صلى اللَّه علیه و آله را بپیامبرى و تو را بوصى  مقداد گفت: یا ابا الحسن اکنون که مرا معاف نمیدارى بحق آن خدائى که

تى ام، وقبودن او گرامى داشـته غیر از گرسنگى چیزى مرا از جایگاهم بیرون ننموده، من اهل و عیال خویشتن را گرسنه نهاده

ام، این حال و ام از خانه خود خارج شدهشنیدم زمین مرا از جاى کند، لذا در حالى که مغموم و سر افکنده ام راگریه اهل خانه

 روزگار من است که میبینى.

لام این داسـتان را از مقداد شنید چشمانش پر از اشک شد و بقدرى گریست که اشک آن حضرت  هنگامى که على علیه السـّ

 ریش مبارکش را خیس کرد.
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ات خارج کرده مرا نیز خارج نموده، مقداد فرمود: قسم بحق آن کسى که تو قسم خوردى همان عاملى که تو را از خانهسپس ب

 ام، ولى تو را بر خویشتن مقدم میدارم.من یک دینار قرض کرده

و آله گردید و نماز  آنگاه آن بزرگوار پس از اینکه آن دینار را بمقداد عطا گرد متوجه مسـجد حضـرت محمّد صلى اللَّه علیه

ظهر و عصـر و مغرب را بجاى آورد موقعى که رسـول خدا نماز مغرب را بجاى آورد نزد حضرت على که در صف اول نماز 

بود آمد و بپاى خویشـتن بآن حضرت اشاره نمود که برخیز، على علیه السلّام برخاست و بدنبال پیغمبر خدا آمد تا نزدیکى از 

 یوست. على سلام کرد و پیغمبر خدا جواب سلام وى را فرمود.درهاى مسجد بآن حضرت پ

 آنگاه فرمود: یا على! آیا غذائى دارى که ما امشب مهمان تو باشیم؟

لام سر مبارك خود را بزیر انداخت و مکث کرد و چون از رسول خدا خجالت میکشید چیزى نمیگفت، زیرا از  على علیه السـّ

بمقداد عطا کرده بود آگاه بود، خداى علیم بپیغمبر معظم خود وحى نموده بود که امشب  داسـتان دینارى که قرض کرده بود و

 باید شام مهمان على بن ابى طالب علیه السلّام باشى.

 هنگامى که پیامبر عزیز اسلام با سکوت حضرت على مواجه شد فرمود:

 یا على! یا بگو: نه، تا من باز گردم یا بگو: آرى تا با تو بیایم؟

 ت: یا رسول اللَّه! چه کنم، از روى تو خجالت میکشم، چه مانعى دارد، بفرمائید برویم.گف

پیغمبر اکرم دست امیر المؤمنین: على را گرفت و متوجه خانه حضرت على شدند، موقعى که وارد خانه گردیدند دیدند فاطمه 

فاطمه کاسـه پر از غذائى است که بخار از آن اطهر در محراب عبادت میباشـد و نماز خود را تمام نموده اسـت، پشـت سـر 

 متصاعد میباشد.

 هنگامى که فاطمه زهرا صداى مبارك رسول خدا را شنید از محل نماز خارج گردید و بر آن حضرت سلام کرد.

شید کپیغمبر خدا جواب سلام آن بانو را که نزد او عزیزترین مردم محسوب میشد رد کرد و دست مبارك خود را بر سر فاطمه 

 و به وى فرمود:

 اى دخترم! روز را چگونه شب کردى؟ خدا تو را رحمت کند، شام براى ما بیاور، خدا تو را آمرزیده است.
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 على نهاد. -فاطمه زهراء آن کاسه غذا را آورد و در حضور رسول خدا و حضرت مرتضى

ه آور بفاطمه اطهر نگریســت! فاطمرى شــگفتوقتى چشـم حضـرت على بن ابى طالب بآن غذا افتاد و بوى آن را بوئید با نظ

 ام که مستوجب غضب تو شده باشم!؟زهراء گفت: یا على! عجب نظر تندى بمن میافکنى، آیا من گناهى کرده

لام فرمود: چه گناهى بزرگتر از این که تو مرتکب اى، آیا نه چنین است که تو در روز گذشته قسم خوردى شدهعلى علیه السـّ

 ام!؟ فاطمه اطهر صورت خود را متوجه آسمان نمود و گفت:دو روز است که من غذا نخوردهو گفتى: مدت 

ام سپس حضرت على متوجه حضرت زهراء شد و به پروردگارى که از آسمان و زمین خود آگاه است میداند که من حق گفته

 وى فرمود:

!؟ ام از کجا نصیب تو شدهام و بهتر از آن را نخوردهنبوئیدهام و نظیر بوى آن را این غذائى که من نظیر رنگ آن را هرگز ندیده

 در همین موقع بود که پیامبر اسلام صلى اللَّه علیه و آله کف دست مبارك خود را در میان دو کتف حضرت على بن ابى طالب

 بمقداد دادى.نهاد و فشار داد و به آن بزرگوار فرمود: یا على! این غذا عوض و جزاى آن دینارى است که تو 

 آنگاه فرمود: خدا هر کسى را که بخواهد بدون حساب رزق و روزى میدهد.

 سپس رسول خدا گریان شد و فرمود:

سـپاس مخصـوص آن خدائى اسـت که شما را از دنیا نبرد تا اینکه جزاى شما را عطا نمود، یا على! خدا تو را نظیر حضرت 

 سوره آل عمران میفرماید: -33 -لام قرار داد، چنان که در آیهزکریا و فاطمه را نظیر حضرت مریم علیهم السّ

 یافت.آمد غذائى را نزد او مىهر گاه حضرت زکریا در میان محراب نزد مریم مى

 

 .....   متفرقۀ احادیث       79       النص)       الحدیثۀ - ط( الإسناد قرب
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دَقَۀَ قاَلَ:  ــَ عَدَةُ بنُْ ص ــْ لَّى اللَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ: قُلْ لا حَدَّثَناَ جعَْفَرٌ، عنَْ آباَئِهِحَدَّثَنِی مَس ــَ ولِ اللَّهِ ص ــُ : أنََّهُ لمَاَّ نَزَلتَْ هَذهِِ الآْیَۀُ علََى رَس

 آلِهِ فَقاَلَ:قاَمَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ علََیْهِ وَ  5أَسْئلَُکُمْ علََیْهِ أَجْراً إِلاَّ المْوََدَّةَ فِی الْقُربْى

 أیَُّهاَ الناَّسُ إنَِّ اللَّهَ تَباَركََ وَ تعَاَلَى قَدْ فَرضََ لِی علََیْکُمْ فَرضْاً، فَهَلْ أنَْتُمْ مؤَُدوُّه؟ُ«

رَفَ فلَمَاَّ کاَنَ منَِ الغَْدِ قاَمَ فِیهِمْ فَقاَلَ مِثْلَ ذَلکَِ، ثُمَّ ــَ  قاَمَ فِیهِمْ فَقاَلَ مِثْلَ ذَلکَِ فِی الْیوَْمِ الثاَّلثِِ، فلََمْ قاَلَ: فلََمْ یُجِبْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، فاَنصْ

 یَتَکلََّمْ أَحَدٌ.

 فَقاَلَ: یاَ أیَُّهاَ الناَّسُ، إنَِّهُ لَیسَْ منِْ ذَهبٍَ وَ لاَ فضَِّۀٍ وَ لاَ مطَعَْمٍ وَ لاَ مَشْرَبٍ.

 قاَلوُا: فَأَلْقِهِ إِذاً.

 .6قُلْ لا أَسْئلَُکُمْ علََیْهِ أَجْراً إِلاَّ المْوََدَّةَ فِی الْقُربْى وَ تعَاَلَى أنَْزلََ علََیَإنَِّ اللَّهَ تَباَركََ «قاَلَ: 

 فَقاَلوُا: أَماَّ هَذهِِ فَنعََمْ.

لمْاَنُفَقاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ -255 بعَْۀُ نَفَرٍ: ســَ وَدِ الْکِنْدِيُّ، وَ جاَبِرُ بنُْ ، وَ أبَوُ ذَرٍّ، : فوََ اللَّهِ ماَ وَفَى بِهاَ إِلاَّ ســَ وَ عمَاَّرٌ، وَ المِْقْداَدُ بنُْ الْأَســْ

 .7»یْدُ بنُْ أَرْقَمَعَبْدِ اللَّهِ الْأنَصْاَرِيُّ، وَ موَْلًى لِرَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ یُقاَلُ لَهُ الثُّبَیتُْ، وَ زَ

ام خود نقل میکرد وقتى این آیه نازل شد: قُلْ لا أَسْئلَُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی ابن صـدقه گفت حضـرت صـادق از آباء گر

پیامبر اکرم بپاى خاسـت و فرمود مردم با خداوند بنفع من چیزى بر شـما واجب نموده آیا در انجام آن کوشش میکنید  الْقُربْى

 کسى جواب نداد پیامبر اکرم رفت.

مرتبه میان ایشـان ایسـتاد و حرف روز قبل را تکرار نمود روز سوم نیز همین کار را تکرار کرد هیچ کس جواب نداد فردا دو 

من واجب شــد از جنس طلا و نقره نیســت و نه خوراکى و آشــامیدنى اســت گفتند پس بفرمائید  آنگاه فرمود مردم آنچه بنفع

 چیست.

                                                           
 .۲۳: ۴۲الشّورى  - ٥
 .۲۳: ۴۲الشّورى  - ٦
 .۱۱/ ۳۲۱: ۲۲، و نقلھ المجلسيّ في بحار الأنوار ۶۳رواه المفید في الاختصاص:  - ۷
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ئلَُکُمْ علََیْهِ أَجْراً إِلاَّ المْوََدَّةَ فِیفرمود خداوند این آیه را بر من نازل نموده ــْ ــرت  الْقُربْى : قُلْ لا أَس گفتند این را قبول داریم. حض

صادق علیه السلّام فرمود بخدا قسم راجع باین تعهد هیچ کدام وفا نکردند مگر هفت نفر سلمان، ابو ذر، عمار و مقداد بن اسود 

 غلام پیغمبر که ثبیت نام داشت و زید بن ارقم. کندى و جابر بن عبد اللَّه انصارى و

 

 274:  ص] .....  26 الى 21 الآیات): 42(الشورى سورة/ [ 275/  2ج/  القمی تفسیر

ی أَهْلِ یعَْنِی فِ» إِلاَّ المْوََدَّةَ فِی الْقُربْى -قُلْ لا أَسْئلَُکُمْ علََیْهِ أَجْراً«فِی قوَلِْ اللَّهِ  عنَْ مُحمََّدِ بنِْ مُسلِْمٍ قاَلَ: سمَعِتُْ أبَاَ جعَْفَرٍ ع یَقوُلُ

أَنْزَلَ فاَسْتعَنِْ بِهاَ علََى مَا نَابَکَ فَ  -نْ أَموْاَلِناَبَیْتِهِ قاَلَ: جاَءَتِ الْأنَصْاَرُ إِلَى رَسوُلِ اللَّهِ ص فَقاَلوُا: إنِاَّ قَدْ آویَْناَ وَ نصََرنْاَ فَخُذْ طاَئِفَۀً مِ

هُ یعَْنِی فِی أَهْلِ بَیْتِهِ ثُمَّ قاَلَ: أَ لاَ تَرَى أنََّ الرَّجُلَ یَکوُنُ لَ» إِلاَّ المْوََدَّةَ فِی الْقُربْى«یعَْنِی علَىَ النُّبوَُّةِ » لا أَسْئلَُکُمْ علََیْهِ أَجْراً قُلْ«اللَّهُ 

دیِقٌ یْ -صـَ ءٌ علََى فَأَراَدَ اللَّهُ أنَْ لاَ یَکوُنَ فِی نَفسِْ رَسوُلِ اللَّهِ شَیْ -ا یَسلَْمُ صَدْرهُُءٌ علََى أَهْلِ بَیْتِهِ فلََوَ فِی نَفسِْ ذَلکَِ الرَّجُلِ شـَ

ــاً -] فَفَرضََ علََیْهِمُ المْوََدَّةَ فِی الْقُربَْىأَهْلِ بَیْتِهِ [أُمَّتِهِ ــاً، قاَلَ -فَإنِْ أَخَذوُا أَخَذوُا مَفْروُض رَفوُا مِوَ إنِْ تَرکَوُا تَرکَوُا مَفْروُض ــَ نْ : فاَنصْ

 فَقاَلَ: قاَتلِوُا عنَْ أَهْلِ بَیْتِی منِْ بعَْدِي، وَ قاَلتَْ طاَئِفَۀٌ ماَ قاَلَ هَذاَ رَسوُلُ اللَّهِ وَ جَحَدُوه -وَ بعَضُْهُمْ یَقوُلُ عَرضَْناَ علََیْهِ أَموْاَلَناَ -عِنْدهِِ

إِ اللَّهُ یَخْتِمْ علَى ى اللَّهِ کَذبِاً فقال اللهعلََ أَمْ یَقوُلوُنَ افْتَرى و قالوا کما حکى الله  مْحُ اللَّهُ الْباطِلَوَ یَ قال لو افتریت قلَْبکَِ فَإنِْ یَشــَ

دوُرِ ثم قال: وَ هوَُ وَ یُحِقُّ الْحَقَّ بِکلَمِاتِهِ یعنی یبطله لَّذِي یَقْبَلُ ا یعنی بالنبی و بالأئمۀ و القائم من آل محمد إنَِّهُ علَِیمٌ بِذاتِ الصــُّ

لِهِ إلى قوله التوَّبَْۀَ عنَْ عِبادهِِ ــْ ــول الله ص«یعنی الذین قالوا القول  وَ یَزیِدُهُمْ منِْ فضَ وَ الْکافِروُنَ لَهُمْ عَذابٌ  ثم قال» ما قال رس

دیِدٌ و قال أیضا: قُلْ لا أَسْئلَُکُمْ علََیْهِ أَجْراً إِلاَّ المْوََدَّةَ فِی الْقُرْ بوهم و و لا تغص -قال: أجر النبوة أن لا تؤذوهم و لا تقطعوهم بىشـَ

 »وَ الَّذیِنَ یصَلِوُنَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أنَْ یوُصَلَ«لقوله تعالى  -تصلوهم و لا تنقضوا العهد فیهم

ولِ اللَّهِقاَلَ ارُ إِلَى رَسـُ یْهِ قُلْ لا أَسْئلَُکُمْ علََ«فَأنَْزلََ اللَّهُ  -فعَلَْناَ فَخُذْ منِْ أَموْاَلِناَ ماَ شِئتَْ ص فَقاَلوُا: إنِاَّ قَدْ نصََرنْاَ وَ : جاَءَتِ الْأنَصْـَ

 المْلَائِکَۀِ لعَْنَۀُ اللَّهِ وَ فعَلََیْهِ -یعَْنِی فِی أَهْلِ بَیْتِهِ ثُمَّ قاَلَ رَسوُلُ اللَّهِ ص بعَْدَ ذَلکَِ منَْ حَبسََ أَجِیراً أَجْرهَُ» أَجْراً إِلاَّ المْوََدَّةَ فِی الْقُربْى

 لاَ یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ یوَْمَ الْقِیاَمَۀِ صَرْفاً وَ لاَ عَدْلاً وَ الناَّسِ أَجمْعَِینَ

نَۀً و هی إقرار الإمامۀ لهم و هو محبۀ آل محمد ثم قال یها حُسْناً نَزِدْ لَهُ فِ و الإحسان إلیهم و برهم و صلتهم -وَ منَْ یَقْتَرِفْ حَسـَ

 -أي نکافئ على ذلک بالإحسان

 وَ لوَْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لعِِبادهِِ لَبغَوَاْ فِی الْأَرضْ و قوله
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باره در  یعنى قُلْ لا أَسْئلَُکُمْ علََیْهِ أَجْراً إِلاَّ المْوََدَّةَ فِی الْقُربْى محمّد بن مسـلم گفت شـنیدم از حضـرت باقر میفرمود در باره آیه

اهل بیت پیغمبر صـلى اللَّه علیه و آله. فرمود انصـار خدمت پیامبر اکرم صـلى اللَّه علیه و آله و سلم رسیده گفتند ما که خانه 

خود را پناه شما قرار دادیم و شما را یارى نمودیم اینک مقدارى از اموال ما را در راه احتیاج و هدف خود صرف کن. خداوند 

ئلَُکُمْ علََیْهِ أَجْراً إِلاَّ المْوََدَّةَ فِی الْقُربْىاین آیه را نازل نمو یعنى درخواســتى در مورد نبوت ندارم جز دوســـتى با  د: قُلْ لا أَســْ

 خویشاوندانم، منظور اهل بیت آن سرور است.

ه اظهار شد کفرمود مگر متوجه نیستى که شخصى دوستى دارد و در دل تصمیمى راجع بخانواده خود گرفته و اما خجالت میک

کند. خداوند خواسـت در دل پیامبر چیزى نسـبت بامتش باقى نماند مودت و دوستى را با خویشاوندان پیامبر واجب کرد اگر 

 اند.اند و اگر ترك کنند واجبى را ترك کردهانجام دهند واجبى را انجام داده

ا بایشــان تقدیم کردیم اما پیغمبر فرمودند بدفاع و فرمود از خدمت پیامبر اکرم مرخص شــدند بعضــى میگفتند ما اموال خود ر

ــاوندانم پس از من بجنگ پردازید گروه دیگرى گفتند این حرف را پیامبر اکرم نفرمود و انکار نمودند، همان  ــتیبانى خویش پش

 تِمْ علَىفَإنِْ یَشَإِ اللَّهُ یَخْ د فرموده استکَذبِاً خداون علَىَ اللَّهِ حرفى را که خداوند از ایشان حکایت کرده گفتند أَمْ یَقوُلوُنَ افْتَرى

 گفت اگر دروغ بگویم خدا وحى را از من قطع میکند. قلَْبکَِ

لام و قائم آل محمّد إنَِّهُ علَِیمٌ یعنى باطل میکند آن را وَ یُحِقُّ الْحَقَّ بِکلَمِاتِهِ وَ یمَْحُ اللَّهُ الْباطِلَ ــّ ــیله ائمه علیهم الس  یعنى به وس

 بِذاتِ الصُّدوُرِ.

 یعنى کسانى که گفتند فرمایش پیامبر صحیح است. تا وَ یَزیِدُهُمْ منِْ فضَلِْهِ سپس فرمود وَ هوَُ الَّذِي یَقْبَلُ التوَّبَْۀَ عنَْ عِبادهِِ

 .8سپس میفرماید: وَ الْکافِروُنَ لَهُمْ عَذابٌ شَدیِدٌ

ئلَُکُمْ  فرمود پاداش و اجر رسـالت اینست که بستگان پیامبر را  علََیْهِ أَجْراً إِلاَّ المْوََدَّةَ فِی الْقُربْىدر آیه دیگر میفرماید قُلْ لا أَسـْ

 نیازارند و با ایشان قطع رابطه ننمایند و خشم نگیرند و بایشان دل ببندند و پیمان خویش را در باره آنها محترم شمارند.

                                                           
 .۲۶ -۲۴سوره شورى آیھ  ۸
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لُ بنا بر تصـریح این آیه لَوَ الَّذیِنَ یصَـِ فرمود انصـار خدمت پیامبر اکرم آمده گفتند ما در یارى شما  ونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أنَْ یوُصـَ

 فروگذارى نکردیم و وظیفه خویش را انجام دادیم هر چه مایلى از اموال ما برگیر خداوند این آیه را نازل نمود:

ئلَُکُمْ علََیْهِ أَجْراً إِلاَّ المْوََدَّةَ یعنى محبت نسـبت به اهل بیتش آنگاه پیامبر اکرم صـلى اللَّه علیه و آله و سلم  فِی الْقُربْى قُلْ لا أَسـْ

فرمود هر کـه اجرت اجیرى را نپردازد مورد لعنـت خـدا و پیامبر و ملائکه و تمام مردم قرار میگیرد و هیچ عملى را از او در 

 روز قیامت نخواهد پذیرفت این همان محبت آل محمّد است.

نَزِدْ لَهُ فِیها  وَ منَْ یَقْتَرِفْ حَسَنَۀً منظور از این حسنه اقرار بامامت و نیکى بایشان و محبت و دلبستگى بآنها است س فرمودهسپ

 حُسْناً یعنى جز او پاداش او را باحسان عنایت خواهم کرد.

 

 ع لعلی ع جبریل تسمیۀ من نذکره فیما الباب 15/  147/  النص/  المؤمنین بإمرة السـلام علیه علی مولانا باختصـاص الیقین

 .....   أربعۀ إلى مشتاقۀ الجنۀ أن أحادیثه من مردویه بن أحمد الحافظ إلى بأسانیدنا ذلک روینا المؤمنین أمیر أنه

ولُ اللَّهِ ص أُمَّتِی فَهِبتُْ أنَْ أَسْأَلَهُ منَْ هُمْ فَأتََیتُْ أبَاَ بَکْرٍ فَقلُتُْ لَهُ  أَربْعََۀٍ منِْ الْجَنَّۀُ مُشْتاَقَۀٌ إِلَى حَدَّثَنِی أنَسَُ بنُْ ماَلکٍِ قاَلَ قاَلَ رَسـُ

فَسلَْهُ منَْ هُمْ فَقاَلَ أَخاَفُ أنَْ لاَ أکَوُنَ مِنْهُمْ فَیعَُیِّرنَِی بِهِ بَنوُ تَیْمٍ فَأتََیتُْ عمَُرَ  9إنَِّ النَّبِیَّ ص قاَلَ إنَِّ الْجَنَّۀَ تَشْتاَقُ إِلَى أَربْعََۀٍ منِْ أُمَّتِی

ونَ لَ ذَلکَِ فَقاَلَ أَخاَفُ أنَْ لاَ أکَُفَقلُتُْ لَهُ مِثْفَقلُْـتُ لَـهُ مِثْلَ ذَلکَِ فَقاَلَ أَخاَفُ أنَْ لاَ أکَوُنَ مِنْهُمْ فَیعَُیِّرنَِی بِهِ بَنوُ عَدِيٍّ فَأتََیتُْ عُثمْاَنَ 

حٍ لَهُ فَقلُتُْ لَهُ تاَقَۀٌ إِلَى 10مِنْهُمْ فَیعَُیِّرنَِی بِهِ بَنوُ أُمَیَّۀَ فَأتََیتُْ علَِیاًّ ع وَ هوَُ فِی ناَضــِ أَربْعََۀٍ منِْ أُمَّتِی  إنَِّ النَّبِیَّ ص قاَلَ إنَِّ الْجَنَّۀَ مُشــْ

أَلْهُ منَْ هُ ــْ أَلَنَّهُ فَإنِْ کُنتُْ مِنْهُمْ لَأَحمَْدنََّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إنِْ لَمْ أکَنُْ مِنْهُمْفاَس ــْ أَلنََّ اللَّهَ أنَْ یَجعْلََنِی مِنْهُمْ وَ مْ فَقاَلَ وَ اللَّهِ لَأَس ــْ  لَأَس

هُ فِی حَجْرِ دِحْیَۀَ الْکلَْبیِِّ فلَمَاَّ رَآهُ دِحْیَۀُ قاَمَ إِلَیْهِ وَ سلََّمَ علََیْهِ فَجاَءَ وَ جِئتُْ معََهُ إِلَى النَّبِیِّ ص فَدَخلَْناَ علََى ال 11أوََدُّهُمْ نَّبِیِّ وَ رأَْسـُ

تَیْقَظَ النَّبِیُّ ص وَ رأَْسُهُ فِ نِ مَا ع فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا الْحَسَ ی حَجْرِ عَلِیٍّ فَقاَلَ خُذْ بِرأَْسِ ابنِْ عمَکَِّ یاَ أَمِیرَ المْؤُْمِنِینَ فَأنَتَْ أَحَقُّ بِهِ فاَسـْ

ولَ اللَّهِ دَخلَتُْ وَ رأَْسکَُ فِی حَجْرِ دِحْیَۀَ الْکَ لْبِیِّ فَقاَمَ إِلَیَّ وَ سلََّمَ علََیَّ وَ قَالَ خُذْ جِئْتَناَ إِلاَّ فِی حاَجَۀٍ قاَلَ بِأبَِی أنَتَْ وَ أُمیِّ یاَ رَسـُ

فَقاَلَ لَهُ النَّبیُِّ ص فَهَلْ عَرَفْتَهُ فَقاَلَ هوَُ دِحْیَۀُ الْکلَْبِیِّ فَقاَلَ لَهُ ذاَكَ  12أنَتَْ أَحَقُّ بِهِ مِنِّی یاَ أَمِیرَ المْؤُْمِنِینَبِرأَْسِ ابنِْ عمَِّـکَ إِلَیکَْ فَ

                                                           
 .۲۶ص  ۹أورده في الغدیر: ج  ۹

 الزیادة من ق. ۱۰
 ق: او اودّھم. ۱۱
 الزیادة من م. ۱۲
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ولَ اللَّهِ أعَلْمََنِی أنَسٌَ أنَکََّ قلُتَْ إنَِّ الْجَ تاَقَۀٌ إِلىَ أَربْعََۀٍ منِْ أُمَّتِی فمَنَْ هُمْ فَأوَْمَأَ إِلَیْهِ بِیَدهِِ جَبْرئَِیلُ فَقاَلَ بِأبَِی وَ أُمِّی یاَ رَســُ نَّۀَ مُشــْ

 و ذَرلَهُ المِْقْداَدُ وَ سلَمْاَنُ وَ أبَُ ی وَ أُمِّی فمَنَِ الثلَّاَثَۀُ فَقاَلَفَقاَلَ أنَتَْ وَ اللَّهِ أوََّلُهُمْ أنَتَْ وَ اللَّهِ أوََّلُهُمْ أنَتَْ وَ اللَّهِ أوََّلُهُمْ ثلَاَثاً فَقاَلَ لَهُ بِأبَِ

 از انس نقل شده است که رسول اکرم صلىّ اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: بهشت به چهار تن از امتم

مشتاق است و آرزوى ورود آنها را به خود دارد! خواستم از آن جناب بپرسم، آنها کیستند؟ اما ترسیدم نکند افراد مورد نظرم 

شـند از این رو به نزد ابو بکر رفتم و جریان را با او در میان نهادم و گفتم: رسـول خدا صلىّ اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: نبا

با  ترسم از آن چهار تن نباشم وبهشـت به چهار تن از امتم اشـتیاق دارد، از او بپرس آن چهار نفر کیسـتند؟ ابو بکر گفت: مى

ــرزنش قبیله بنى تیم [قب ــوم، از آنجا نزد عمر رفتم و جریان را بازگو نمودم، او هم مانند ابو بکر، عذر س یله ابو بکر] مواجه ش

اش (بنو عدى) را مطرح نمود؛ از آنجا نزد عثمان رفتم ماجرا را به او نیز در میان گذاشتم، او هم مانند آن دو تن سرزنش قبیله

یه سرزنشم کنند چون از آن سه تن مأیوس شدم به سراغ على علیه السلّام ترسـم اگر از آن چهار تن نباشـم، بنى امگفت: مى

 رفتم و ماجرا را براى او تعریف کردم و او مشغول آبیارى درختان خود بود.

لام فرمود: به خدا قسم، از رسول اللَّه صلىّ اللَّه علیه و آله و سلّم مى  پرسم و ترسان نیستم، چرا که اگر یکى ازعلى علیه السـّ

ا کنم تگویم که مرا این موهبت داده است. و اگر از آن چهار تن نباشم، از خدا تقاضا مىآن چهار نفر باشـم، خدا را سپاس مى

 مرا یکى از آن چهار نفر قرار دهد و محبتّ آنان را در دلم جاى دهد.

کردم. در آن حال ین مقصد او را همراهى مىپس راه منزل پیامبر صلىّ اللَّه علیه و آله و سلّم را در پیش گرفت و من هم در ا

بر پیامبر صلىّ اللَّه علیه و آله و سلّم وارد شدیم در حالى که دحیه کلبى سر او را بر دامن داشت، چون دحیه على علیه السّلام 

ه این بگیر، زیرا تو برا دید از جاى برخاست و بر او درود فرستاد و گفت: اى امیر المؤمنین! بیا و سر پسر عمویت را به دامن 

لام بر زمین نشـسـت و سـر رسول خدا صلىّ اللَّه علیه و آله و سلّم را بر دامن نهاد، ناگهان  عمل سـزاوارترى! على علیه السـّ

اى و حاجتى جهت به نزد ما نیامدهرسـول خدا صـلىّ اللَّه علیه و آله و سـلّم از خواب بیدار شـد و فرمود: اى ابو الحسن! بى

ض کرد: یا رسـول اللَّه! پدر و مادرم فداى شما باد، زمانى که به اینجا آمدم سر شما در دامن دحیه کلبى بود و او از دارى، عر

جاى برخاسـت و بر من سـلام نمود و گفت بیا و سر پسر عمویت را بر دامن بگذار، چرا که تو از من سزاوارترى! رسول خدا 

ا او را شناختى؟ عرض کرد: آرى او دحیه کلبى بود، رسول اکرم صلىّ اللَّه علیه و آله و صـلىّ اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: آی

گاه على علیه السلّام عرض کرد: پدر سلّم فرمود: او دحیه نبود، بلکه وى جبرئیل امین بود که به صورت دحیه درآمده بود. آن

ــما فرموده ــتیاق دارد! آن چهار تن و مادرم فدایت باد، هم اکنون انس به من خبر داد که ش ــت به چهار تن از امتم اش اید: بهش

انت «نمود، فرمود: به خدا سوگند کیسـتند؟ رسـول خدا صـلىّ اللَّه علیه و آله و سـلّم در حالى که با انگشت به وى اشاره مى
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لام عرض کرد: یا» اوّلهم رســول اللَّه! پدر و مادرم  تو نخســتین فرد آنهایى و ســه بار این جمله را تکرار کرد، على علیه الســّ

 باشند.فدایت باد آن سه نفر دیگر کیستند؟ فرمود: آن سه تن، مقداد، سلمان و ابو ذر مى

می خواند، شنید و فرمود:  قرآن صداي مردي را که با صوت بلند( روزي پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم«انس می گوید: 

پس صداي فرد دیگري را که با صوت بلند قرآن می خواند، ». ”متوجه خداسـتاین صـداي مردي تائب اسـت که به واقع “

پس از بررسی، آشکار شد نخستین فردي ”. این مرد به دروغ قرآن می خواند و تلاوتش از سر حقیقت نیست“شنید. فرمود: 

 (38”.(او را ستایش کرد مقداد است پیامبر که

 ،114، ص9محمد تقی التستري، قاموس الرجال، ج

 

رُ طاَعَتَهُمْ لَهُ وَ تعَظِْیمَهُمْ إیِاَّهُ لَزِمَ بَیْتَهُ فَقاَلَ عمَُ فلَمَاَّ رأََى علَِیٌّ ع خِذْلاَنَ الناَّسِ إیِاَّهُ وَ تَرکَْهُمْ نصُْرتََهُ وَ اجْتمِاَعَ کلَمَِتِهِمْ مَعَ أبَِی بَکْرٍ وَ

وَ کاَنَ أبَوُ بَکْرٍ أَرَقَّ الرَّجلَُینِْ  13یُباَیِعَ فَإنَِّهُ لَمْ یَبْقَ أَحَدٌ إِلاَّ وَ قَدْ باَیَعَ غَیْرهَُ وَ غَیْرُ هؤَُلاَءِ الْأَربْعََۀِلِـأبَِی بَکْرٍ ماَ یمَْنعَکَُ أنَْ تَبعْثََ إِلَیْهِ فَ

لُ إِلَیْهِ فَقاَلَ [عمَُرُ] 15وَ أبَعَْدَهمُاَ غوَْراً وَ الآْخَرُ أَفظََّهمُاَ [وَ أَغلْظََهمُاَ] 14وَ أَرْفَقَهمَُـا وَ أَدْهَـاهمُاَ  16وَ أَجْفاَهمُاَ فَقاَلَ أبَوُ بَکْرٍ منَْ نُرْســـِ

أْذَنَ أَحَدُ بَنیِ عَدِيِّ بنِْ کعَبٍْ فَأَرْسَلَهُ وَ أَرْسَلَ مَعَهُ أَعْوَاناً وَ انْطَلَقَ فَاسْتَ  17نُرْسِلُ إِلَیْهِ قُنْفُذاً وَ هوَُ رَجُلٌ فَظٌّ غلَِیظٌ جاَفٍ منَِ الطلَُّقاَءِ

حاَبُ قُنْفُذٍ إِلَى أبَیِ بَکْرٍ وَ عمَُرَ وَ همُاَ [جاَلِساَنِ فِی المَْسْجِدِ وَ الناَّسُ حوَْلَهمُاَ فَقاَلوُا  18]علََى علَِیٍّ ع فَأبََى أنَْ یَأْذنََ لَهُمْ فَرَجَعَ أصَـْ

 21بغَِیْرِ إِذنٍْ فاَنطْلََقوُا فاَسْتَأْذنَوُا فَقاَلتَْ فاَطمَِۀُ ع أُحَرِّجُ علََیْکُمْ 20]لاَّ فاَدْخلُوُا [علََیْهِلَناَ فَقاَلَ عمَُرُ اذْهَبوُا فَإنِْ أَذنَِ لَکُمْ وَ إِ 19لَمْ یؤُْذنَْ

أنَْ نَدْخُلَ بَیْتَهاَ بغَِیْرِ  23کَذاَ فَتَحَرَّجْناَ فَرَجعَوُا وَ ثَبتََ قُنْفُذٌ المْلَعْوُنُ فَقاَلوُا إنَِّ فاَطمَِۀَ قاَلتَْ کَذاَ وَ 22]أنَْ تَـدْخلُوُا علََى بَیْتیِ [بغَِیْرِ إِذنٍْ

                                                           
 فإنّھ لم یبق أحد إلاّ قد بایع إلاّ أھل ھذا البیت و ھؤلاء الأربعة.»: د«  ۱۳
 أبرّھما.»: ب«  ۱٤
 ».أفظّھما« أفطنھما مكان» د« و في». الف« الزیادة من ۱٥
 ».ب« الزیادة من ۱٦
 الطغام. و في الاحتجاج: أحد بني تیم.»: ب«  ۱۷
 ».الف« الزیادة من ۱۸
 لم یأذن.»: ب«  ۱۹
 ».ب« الزیادة من ۲۰
 حرّج علیھ أي شدّد علیھ. ۲۱
 ».ب« الزیادة من ۲۲
إنّ فاطمة حرّجت علینا فتحرّجنا أن  ھكذا: فقالوا:» د« بعد صفحات) وردت العبارات في...»( ثم انطلق بعلي علیھ السلام « من ھنا إلى قولھ: ۲۳

 ندخل علیھا بیتھا بغیر إذنھا. فغضب عمر و قال:
عمر: یا عليّ، و ما لنا و للنساء!! ثمّ أمر اناسا حولھ فحملوا حزم الحطب و حمل عمر معھم فجعلوه حول منزلھ و فیھ عليّ و فاطمة و ابناھما. ثمّ نادى 

 اللھّ علیك أو لأضرمنّھا علیك نارا!اللھّ لتخرجنّ فلتبایعنّ خلیفة رسول 
قنفذ: اقتحم لفلم یجبھ، فوضع عمر النار بالباب و ھو متخوّف أن یخرج عليّ علیھ السلام بسیفھ لما عرف من بأسھ و شدّتھ حتّى احترق الباب، ثمّ قال 

 ه فضبطوه و ألقوا في عنقھ حبلا.علیھ فاخرجھ! فاقتحم ھو و أصحابھ و ثار عليّ علیھ السلام إلى سیفھ فسبقوا إلیھ و كاثرو
 و جاءت فاطمة علیھا السلام لتحول بینھم و بینھ فضربھا قنفذ بسوطھ و اضغطت بین الباب فصاحت:
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اءِ ثُمَّ أَمَرَ أنُاَســاً حوَْلَهُ أنَْ یَحمْلِوُا الْحطَبََ فَحمَلَوُا  بَ عمَُرُ وَ قاَلَ ماَ لَناَ وَ للِنِّســَ الْحطَبََ وَ حمََلَ معََهُمْ عمَُرُ فَجعَلَوُهُ حوَلَْ إِذنٍْ فغَضَــِ

مَعَ علَِیاًّ وَ فاَطمَِۀَ ع وَ اللَّهِ لَتَخْرُجنََّ یاَ علَیُِّ  مَنْزلِِ علَِیِّ وَ خلَِیفَۀَ رَسوُلِ اللَّهِ  24وَ لَتُباَیعِنََفاَطمَِۀَ وَ ابْنَیْهمِاَ ع ثُمَّ ناَدَى عمَُرُ حَتَّى أَسـْ

رَمتُْ علََیکَْ [بَیْتکََ الناَّرَ] ــْ ماَ لَناَ وَ لکََ فَقاَلَ افْتَحِی الْباَبَ وَ إِلاَّ أَحْرَقْناَ علََیْکُمْ بَیْتَکُمْ فَقاَلتَْ  یاَ عمَُرُ 26فَقاَلتَْ فاَطمَِۀُ ع 25وَ إِلاَّ أضَ

بَلَتْهُ فَاطِمَۀُ ع لَ فَاسْتَقْ ی الْباَبِ ثُمَّ دَفَعَهُ فَدَخَ یاَ عمَُرُ أَ ماَ تَتَّقِی اللَّهَ تَدْخُلُ علَىَ بَیْتِی فَأبََى أنَْ یَنصَْرِفَ وَ دعَاَ عمَُرُ باِلناَّرِ فَأضَْرَمَهاَ فِ

اعَهَا  یاَ أبََتاَهْ فَرَفَعَ السوَّْطَ فضََرَبَ بِهِ ذِرَ وَ صاَحتَْ یاَ أبََتاَهْ یاَ رَسوُلَ اللَّهِ فَرَفَعَ عمَُرُ السَّیْفَ وَ هوَُ فِی غمِْدهِِ فوََجَأَ بِهِ جَنْبَهاَ فصََرَختَْ

ولَ اللَّهِ لَبِئسَْ ــُ رعََهُ وَ وَجَأَ أنَْفَهُ وَ رَقَبَتَهُ وَ هَمَّ  27فوََثبََ علَِیٌّ ع فَأَخَذَ بِتلَاَبِیبِهِ ثُمَّ نَتَرهَُ ماَ خلََّفکََ أبَوُ بَکْرٍ وَ عمَُرُ فَناَدَتْ یاَ رَس ــَ فصَ

اهُ بِهِ فَقاَلَ وَ الَّذِي کَرَّمَ مُحمََّداً  ولِ اللَّهِ ص وَ ماَ أوَصْــَ هاَكَبِقَتلِْهِ فَذکََرَ قوَلَْ رَســُ بَقَ باِلنُّبوَُّةِ یاَ ابنَْ صــُ وَ عَهْدٌ  لوَْ لا کِتابٌ منَِ اللَّهِ ســَ

یْفِهِ ى سَعلَِیٌّ ع إِلَ ص لعَلَمِتَْ أنَکََّ لاَ تَدْخُلُ بَیْتِی فَأَرْسَلَ عمَُرُ یَسْتغَِیثُ فَأَقْبَلَ الناَّسُ حَتَّى دَخلَوُا الداَّرَ وَ ثاَرَعَهِدهَُ إِلَیَّ رَسوُلُ اللَّهِ

یْفِهِ لمِاَ قَدْ عَرَفَ منِْ بَأْسِهِ وَ شِدتَِّهِ فَقاَلَ أبَوُ بَکْرٍ لِقُنْفُذٍ ارْجِعْ  28]فَرَجَعَ قُنْفُذٌ إِلَى أبَِی بَکْرٍ وَ هوَُ یَتَخوََّفُ أنَْ یَخْرُجَ علَِیٌّ ع [إِلَیْهِ بِسـَ

حاَبُهُ بِعلََیْهِ بَیْتَهُ فَ 29فَإنِْ خَرَجَ وَ إِلاَّ فاَقْتَحِمْ ــْ رِمْ علََیْهِمْ بَیْتَهُمُ الناَّرَ فاَنطْلََقَ قُنْفُذٌ المْلَعْوُنُ فاَقْتَحَمَ هوَُ وَ أصَ ــْ یْرِ إِذنٍْ وَ غَإنِِ امْتَنَعَ فَأضَ

یْفِهِ فَسَبَقوُهُ إِلَیْهِ [وَ کاَثَروُهُ فَأَلْقوَاْ فِی عُنُقِهِ حَبلْاً  31]یوُفَهُمْ فَکاَثَروُهُ [وَ ضَبطَوُهُوَ هُمْ کَثِیروُنَ فَتَناَولََ بعَضُْهُمْ سُ 30]ثاَرَ علَِیٌّ ع إِلَى سـَ

 فمَاَتتَْ حِینَ ماَتتَْ وَ إنَِّ فِی عَضُدِهَا کَمِثْلِ الدُّمْلُجِ  32وَ حاَلتَْ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَهُ فاَطمَِۀُ ع عِنْدَ باَبِ الْبَیتِْ فضََربََهاَ قُنْفُذٌ المْلَعْوُنُ باِلسوَّْطِ

ربَْتِهِ لعََنَهُ اللَّهُ [وَ لعَنََ منَْ بعَثََ بِهِ ــَ یْفِ علََى  34ثُمَّ انطْلُِقَ بعِلَِیٍّ ع یعُْتَلُ عَتلْاً 33]منِْ ض ــَّ حَتَّى انْتُهِیَ بِهِ إِلَى أبَِی بَکْرٍ وَ عمَُرُ قاَئِمٌ باِلس

هِ ــِ یْدُ بنُْ وَ خاَلِدُ بنُْ الوَْلِیدِ وَ أبَوُ عُبَیْدَةَ بنُْ الْجَ 35رأَْس ــَ عْبَۀَ وَ أُس ــُ الِمٌ موَْلَى أبَِی حُذیَْفَۀَ وَ معُاَذُ بنُْ جَبَلٍ وَ المْغُِیرَةُ بنُْ ش ــَ راَّحِ وَ س

ینٍْ عْدٍ وَ ساَئِرُ الناَّسِ [جلُوُسٌ 36حصُـَ یرُ بنُْ سـَ وا علََى فاَطمَِۀَ ع قلُتُْ لِسلَمْاَنَ أَ دَخلَُ 38حوَلَْ أبَِی بَکْرٍ علََیْهِمُ السلِّاَحُ قاَلَ 37]وَ بَشـِ

                                                           
 یا أبتاه یا رسول اللھّ!! و ألقت جنینا میّتا و أثّر سوط قنفذ في عضدھا مثل الدملوج.

 أي تجنّبنا الإثم و الحرج.» تحرّجنا« ھا. وو في الاحتجاج: فحرّجتنا أن ندخل علیھا البیت بغیر إذن من
 لیخرجنّ و لیبایعنّ.»: ب«  ۲٤
 و في الاحتجاج: أو لأضرمنّ علیك بیتك نارا.». ب« الزیادة من ۲٥
 ».ب« لیس في» حتّى دخلوا الدار و ثار عليّ علیھ السلام بسیفھ« من ھنا إلى قولھ ۲٦
 أي جذبھ بشدة. ۲۷
 ».ب« الزیادة من ۲۸
 فاھجم.»: ب«  ۲۹
 ».الف« الزیادة من ۳۰
 خ ل. و في الاحتجاج: فضبطوه و ألقوا في عنقھ حبلا أسود!!» ب« الزیادة من ۳۱
بسوط كان معھ. و في الاحتجاج: بالسوط على عضدھا فبقى أثره في عضدھا من ذلك مثل الدملوج من ضرب قنفذ إیّاھا فأرسل أبو بكر »: ب«  ۳۲

باب بیتھا، فدفعھا فكسر ضلعا من جنبھا و ألقت جنینا من بطنھا فلم تزل صاحبة فراش حتّى ماتت من ذلك  فألجأھا إلى عضادة»!! اضربھا« إلى قنفذ:
 شھیدة.

 و بعث بھ أي أرسلھ مع غیره.». ب« الزیادة من ۳۳
 خ ل: یتلّ مكان یعتلّ و معناھما واحد. و في الاحتجاج:» الف« أي یجذب جذبا و یجرّ جرّا عنیفا، و في ۳٤

 بعليّ علیھ السلام ملبّبا بحبل حتّى انتھوا بھ إلى أبي بكر. ثمّ انطلقوا
 على رأس أبي بكر بالسیف.»: ب«  ۳٥
 حضیر.»: الف«  ۳٦
 قد سلوّا السیوف.»: د« و في». ب« الزیادة من ۳۷
 ھكذا: فقلت لسلمان: أحرقوا باب فاطمة و دخلوا علیھا بغیر إذن؟» د« في ۳۸

 ه ھذا الموضع من كلام سلیم في ارجوزتھ حیث یقول: ۱۳۳۵لفقیھ السیّد محمّد بن السیّد مھدي القزوینيّ المتوفّى القائل ھو سلیم، و قد نظم العلاّمة ا
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ولَ اللَّهِ یاَ أبََتاَهْ  ــُ فلََبِئسَْ ماَ خلََّفکََ أبَوُ بَکْرٍ وَ عمَُرُ وَ عَیْناَكَ لَمْ بغَِیْرِ إِذنٍْ قاَلَ إِي وَ اللَّهِ وَ ماَ علََیْهاَ منِْ خمِاَرٍ فَناَدَتْ واَ أبََتاَهْ واَ رَس

 صوَتِْهاَ فلََقَدْ رأَیَتُْ تَتَفَقَّأْ فِی قَبْركَِ تُناَدِي بِأعَلَْى

ه هذا الموضع من کلام سلیم فی  1335القائل هو سـلیم، و قد نظم العلاّمۀ الفقیه السیّد محمّد بن السیّد مهدي القزوینیّ المتوفىّ 

 ارجوزته حیث یقول:

 علیهم و یهجم الخئون  یا عجبا یستأذن الأمین

 یک استیذانهل هجموا و لم   قال سلیم: قلت یا سلمان

 و ما على الزّهراء من خمار  فقال: اي و عزّة الجباّر

 رعایۀ للسّتر و الحجاب  لکنّها لاذت وراء الباب

 کادت بنفسی أن تموت حسرة  فمذ رأوها عصروها عصرة

                                                           

 عليهم و يهجم الخئون  یا عجبا یستأذن الأمین

 هل هجموا و لم يك استيذان  قال سليم: قلت يا سلمان

 و ما على الزّهراء من خمار  فقال: اي و عزةّ الجبّار

 رعاية للسّتر و الحجاب  لكنّها لاذت وراء الباب

 كادت بنفسي أن تموت حسرة  فمذ رأوها عصروها عصرة

 فقد و ربيّ قتلوا جنيني  تصيح يا فضّة سنّديني

 جنينها ذاك المسمّى محسنا  فأسقطت بنت الهدى وا حزنا

 لكنّها قد خرجت تولول  و لم يرعها كلّما قد فعلوا

 خلّوه أو لأكشفنّ راسي  تصيح بين النّاسفانبعثت 

   

. ریاض المدح و الثناء، للشیخ حسین علي آل الشیخ ۴۹راجع وفاة الصدیقة الطاھرة للمقرّم: ص 
  .۳سلیمان البلادي البحرانيّ: ص 
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 فقد و ربیّ قتلوا جنینی  تصیح یا فضّۀ سنّدینی

 محسناجنینها ذاك المسمىّ   فأسقطت بنت الهدى وا حزنا

 لکنّها قد خرجت تولول  و لم یرعها کلمّا قد فعلوا

 خلوّه أو لأکشفنّ راسی  فانبعثت تصیح بین الناّس

   
منَِ  ناَماَ فِیهِمْ إِلاَّ باَكٍ غَیْرَ عمَُرَ وَ خاَلِدُ بنُْ الوَْلِیدِ وَ المْغُِیرَةُ بنُْ شعُْبَۀَ وَ عمَُرُ یَقوُلُ إنِاَّ لَسْ 39]أبَاَ بَکْرٍ وَ منَْ حوَْلَهُ یَبْکوُنَ [وَ یَنْتَحِبوُنَ

ا إِلَى لوَْ وَقَعَ سَیْفِی فیِ یَدِي لعَلَمِْتُمْ أنََّکُمْ لَمْ تصَلِوُءٍ قاَلَ فاَنْتَهوَاْ بعِلَِیٍّ ع إِلَى أبَِی بَکْرٍ وَ هوَُ یَقوُلُ أَماَ وَ اللَّهِ النِّساَءِ وَ رأَیِْهنَِّ فِی شَیْ

ی فِی جِهاَدکُِمْ تمَْکَنتُْ منَِ الْأَربْعَِینَ رَجلُاً لَفَرَّقتُْ جمَاَعَتَکُمْ وَ لَکنِْ لعَنََ اللَّهُ أَقوَْ 40هَذاَ أبََداً أَماَ وَ اللَّهِ ماَ أَلوُمُ نَفْســِ اماً وَ لوَْ کُنتُْ اســْ

رَ بِهِ أبَوُ بَکْرٍ صاَحَ خلَوُّا سَبِیلَهُ فَقاَلَ علَِیٌّ ع یاَ أبَاَ بَکْ للَّهِ بِأَيِّ رٍ ماَ أَسْرعََ ماَ توََثَّبْتُمْ عَلَى رَسُولِ اباَیعَوُنِی ثُمَّ خَذَلوُنِی [وَ لمَاَّ أنَْ بصَـُ

ولِ اللَّهِ حَقٍّ وَ بِأَيِّ مَنْزِلَۀٍ دعَوَْتَ الناَّسَ إِلَى بَیعَْتکَِ ــُ رَبَ  41]أَ لَمْ تُباَیعِْنِی باِلْأَمسِْ بِأَمْرِ اللَّهِ وَ أَمْرِ رَس ــَ وَ قَدْ کاَنَ قُنْفُذٌ لعََنَهُ اللَّهُ ض

وْطِ حِینَ حاَلتَْ بَیْنَهُ وَ بَینَْ زوَْجِهاَ وَ أَرْسَلَ إِلَیْهِ عمَُرُ إنِْ حاَلتَْ بَیْنکََ وَ بَیْنَ لَّهُ فاَطمَِۀُ فاَضْربِْهاَ فَأَلْجَأَهاَ قُنْفُذٌ لعََنَهُ ال هُفاَطمَِۀَ ع باِلسـَّ

لعَْهاَ منِْ جَنْبِهاَ رَ ضـِ ادَةِ باَبِ بَیْتِهاَ وَ دَفعََهاَ فَکَسـَ فَأَلْقتَْ جَنِیناً منِْ بطَْنِهاَ فلََمْ تَزَلْ صَاحِبَۀَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَتْ صَلَّى اللَّهُ  42إِلَى عضِـَ

هِیدَةً قاَلَ وَ لمَاَّ انْتُهِیَ بعِلَِیٍّ ع إِلَى أبَِی بَکْرٍ انْتَهَرهَُ عمَُرُ وَ قاَلَ لَهُ باَیِعْ [وَ دعَْ عَعلََیْهَـا منِْ  فَقاَلَ لَهُ ع  43]نکَْ هَذهِِ الْأبَاَطِیلَذَلکَِ شـــَ

انعِوُنَ قاَلوُا نَقْتلُکَُ ذُلاًّ وَ صغَاَراً فَ قاَلَ إِذاً تَقْتلُوُنَ عَبْدَ اللَّهِ وَ أَخاَ رَسوُلِهِ فَقاَلَ أَبُو بَکْرٍ أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَنَعَمْ وَ فَإنِْ لَمْ أَفعَْلْ فمَاَ أنَْتُمْ صـَ

دَ ذَلکَِ علََیْهِمْ ثلَاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ بِهَذاَ قاَلَ أَ تَجْحَدوُنَ أنََّ رَسوُلَ اللَّهِ ص آخَى بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قاَلَ نعََمْ فَأعَاَ 44أَماَّ أَخوُ رَسوُلِ اللَّهِ فمَاَ نُقِرُّ

وَ الْأنَصْاَرِ أنَْشُدکُُمُ اللَّهَ أَ سمَعِْتُمْ رَسوُلَ اللَّهِ ص یَقوُلُ یوَْمَ غَدیِرِ خُمٍّ کَذاَ  أَقْبَلَ علََیْهِمْ علَِیٌّ ع فَقاَلَ یاَ معَْشَرَ المُْسلْمِِینَ وَ المُْهاَجِریِنَ

یْئاً قاَلَهُ فِیهِ رَسوُلُ اللَّهِ ص علَاَنِیَۀً للِعْاَمَّۀِ إِلاَّ ذکََّرَهُمْ إیِاَّهُ قَالُوا اللَّهُمَّ  45ةِ تَبوُكَ کَذاَ وَ کَذاَ]وَ کَذاَ [وَ فِی غَزوَْ مَّا  نَعَمْ فَلَ فلََمْ یَدعَْ ع شـَ

وَ وعََتْهُ قلُوُبُناَ وَ  47]کُلُّ ماَ قلُتَْ حَقٌّ قَدْ سمَعِْناَهُ بآِذاَنِناَ [وَ عَرَفْناَهُ 46]الَ [لَهُتَخوََّفَ أبَوُ بَکْرٍ أنَْ یَنصُْرهَُ الناَّسُ وَ أنَْ یمَْنعَوُهُ باَدَرَهُمْ فَقَ

ولَ اللَّهِ ص یَقوُلُ بعَْدَ هَذاَ إنِاَّ أَهْلُ بَیتٍْ اصطَْفاَناَ اللَّهُ [وَ أکَْرَمَناَ] معِتُْ رَسـُ ةَ علََى الدنُّْیاَ وَ إنَِّ اللَّهَ لَمْ وَ اخْتاَرَ لَناَ الآْخِرَ 48لَکنِْ قَدْ سـَ

ولِ ال حاَبِ رَســُ لَّهِ ص شَهِدَ هَذَا مَعَکَ فَقَالَ عُمَرُ صَدَقَ یَکنُْ لِیَجمَْعَ لَناَ أَهْلَ الْبَیتِْ النُّبوَُّةَ وَ الْخلِاَفَۀَ فَقاَلَ علَِیٌّ ع هَلْ أَحَدٌ منِْ أصَـْ

                                                           
 ».ب« الزیادة من ۳۹
 جزاء منّي و باللھّ لا ألوم نفسي في جھد.في الاحتجاج: أما و اللھّ لو وقع سیفي بیدي لعلمتم أنّكم لن تصلوا إلى ھذا  ٤۰
 ».الف« الزیادة من ٤۱
 ألجأھا إلى عضادة بابھا فأضغطھا فتكسّر ضلعا من أضلاعھا.»: د«  ٤۲
 ».الف« الزیادة من ٤۳
 فما نعرفك. و في الاحتجاج: أمّا عبد اللھّ فنعم كلنّا عبید اللھّ و أمّا أخو رسولھ فلا نقرّ لك بھ.»: ب«  ٤٤
 ».ب« من الزیادة ٤٥
 فقال مبادرا: نعم، كلمّا قلت حقّ.»: د« و في». ب« الزیادة من ٤٦
 ».ب« الزیادة من ٤۷
 ».الف« الزیادة من ٤۸
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قَدْ سمَعِْناَ ذَلکَِ منِْ  49]هُ مِنْهُ کمَاَ قاَلَ وَ قاَلَ أبَوُ عُبَیْدَةَ وَ ساَلِمٌ موَْلَى أبَِی حُذیَْفَۀَ وَ معُاَذُ بنُْ جَبَلٍ [صَدَقَخلَِیفَۀُ رَسوُلِ اللَّهِ قَدْ سمَعِْتُ

حِیفَتِکُمُ [المْلَعْوُنَۀِ] ــَ ولِ اللَّهِ ص فَقاَلَ لَهُمْ علَِیٌّ ع لَقَدْ وَفَیْتُمْ بصِ علََیْهاَ فِی الْکعَْبَۀِ إنِْ قَتَلَ اللَّهُ مُحمََّداً أوَْ ماَتَ  51تُمْالَّتِی تعَاَقَدْ 50رَســُ

لمْاَ فَقاَلَ ع 53فَقاَلَ أبَوُ بَکْرٍ فمَاَ علِمْکَُ بِذَلکَِ ماَ أَطلْعَْناَكَ علََیْهاَ هَذاَ الْأَمْرَ عَناَّ أَهْلَ الْبَیتِْ 52لَتَزوْنَُ نُ وَ أنَتَْ یاَ زبَُیْرُ وَ أنَتَْ یاَ ســَ

أَلُکُمْ باِللَّهِ وَ باِلْإِسلْاَمِ [أَ ماَ] سمَعِْتُمْ رَسوُلَ اللَّهِ ص یَقوُلُ ذَلکَِ وَ أنَْتُمْ تَسمْعَوُنَ إنَِّ فلُاَناً وَ فُلَاناً  54أنَتَْ یاَ أبَاَ ذَرٍّ وَ أنَتَْ یاَ مِقْداَدُ أَسـْ

فَقاَلوُا اللَّهُمَّ  57]علََى ماَ صَنعَوُا [إنِْ قُتلِتُْ أوَْ متُِ 56مْ کِتاَباً وَ تعَاَهَدوُا فِیهِ وَ تعَاَقَدوُا [أیَمْاَناً]قَدْ کَتَبوُا بَیْنَهُ 55حَتَّى عَدَّ هؤَُلاَءِ الْخمَْسَۀَ

ولَ اللَّهِ ص یَقوُلُ ذَلکَِ لکََ إنَِّهُمْ قَدْ تعَاَهَدوُا وَ تعَاَقَدوُا علََى ماَ صَنعَوُا وَ کَ معِْناَ رَسـُ تَبوُا بَیْنَهُمْ کِتاَباً إنِْ قُتلِتُْ أَوْ مِتُّ [أَنْ نعََمْ قَدْ سـَ

ولَ اللَّهِ فمَاَ تَأْمُرنُِی إِذاَ کاَنَ ذَلِ 58یَتظَاَهَروُا علََیکَْ وَ] کَ [أنَْ أَفعَْلَ فَقاَلَ أنَْ یَزوْوُا عَنکَْ هَذاَ یاَ علَِیُّ قلُتُْ بِأبَِی أنَتَْ وَ أُمِّی یاَ رَســـُ

لَمْ تَجِدْ أعَوْاَناً فَباَیِعْ وَ احْقنِْ دَمکََ فَقاَلَ علَِیٌّ ع أَماَ وَ اللَّهِ لوَْ  60]تَ علََیْهِمْ أعَوْاَناً فَجاَهِدْهُمْ وَ ناَبِذْهُمْ وَ إنِْ [أنَتَْإنِْ وَجَدْ 59]لَـکَ

إِلَى یوَْمِ  62وَ اللَّهِ لاَ یَناَلُهاَ أَحَدٌ منِْ عَقِبِکمُاَ 61ی اللَّهِ وَ لَکنِْ أَماَأنََّ أوُلَئِـکَ الْـأَربْعَِینَ رَجلًُـا الَّـذیِنَ بَـایعَوُنِی وَفوَاْ لِی لَجاَهَدتُْکُمْ فِ

                                                           
 خ ل.» ب« الزیادة من ٤۹
التّي  لعونةھكذا: فضحك أمیر المؤمنین علیھ السلام و قال: اللھّ أكبر، ما أشدّ ما وفیتم بصحیفتكم الم» د« خ ل. و العبارة في» الف« الزیادة من ٥۰

 تعاھدتم و تعاقدتم علیھا في الكعبة.
 تعاھدتم.»: ب«  ٥۱
 زوى عنھ حقھّ: منعھ ایّاه. ٥۲
تفصیل المعاقدة ضد الخلافة و كتابة الصحیفة الملعونة، و محتوى الصحیفة كلّ ذلك نقلا عن حذیفة بن  ۹۶ -۱۱۱ص  ۲۸روى في البحار ج  ٥۳

 ص عن جزئیاتھا.الیمان الذي كان ممّن عایش القضایا و تفحّ 
إن « و ملخّص ذلك أنّ أوّل من تعاقد على غصب الخلافة ھو أبو بكر و عمر و كان الأساس الذي تعاقدوا علیھ و ارتكز علیھ سایر معاھداتھم ھو:

و معاذ بن جبل و أخیرا التحق  ثمّ اتّصل بھما أبو عبیدة الجراح». مات محمّد أو قتل نزوى ھذا الأمر عن أھل بیتھ فلا یصل أحد منھم الخلافة ما بقینا
 و كانت عائشة و حفصة عینین...» إن مات محمّد أو قتل « بھم سالم مولى أبي حذیفة و صاروا خمسة، فاجتمعوا و دخلوا الكعبة فكتبوا بینھم كتابا:

 لأبویھما في منزل رسول اللھّ صلىّ اللھّ علیھ و آلھ في جمیع القضایا.
عا و أرسلا إلى جماعة الطلقاء و المنافقین و دار الكلام فیما بینھم و أعادوا الخطاب و أجالوا الرأي فاتّفقوا على أن ینفروا ثمّ إنّ أبا بكر و عمر اجتم

 فر الناقةلن بالنبيّ صلىّ اللھّ علیھ و آلھ ناقتھ على عقبة ھرشى عند منصرفھ من حجة الوداع و ھي في طریق مكّة قریبة من الجحفة. و كان المتصدّین
 أربعة عشر رجلا و قد كانوا عملوا مثل ذلك في غزوة تبوك.

اروا في م القوم فتوفتقدّم الأمر من اللھّ في غدیر خم بنصب أمیر المؤمنین علیھ السلام. و لمّا دنا رسول اللھّ صلىّ اللھّ علیھ و آلھ من عقبة ھرشى تقد
 الأربعة عشر. ثنیة العقبة إلاّ انّ اللھّ صرف الشرّ عن نبیّھ و فضح اولئك

نكث لصحیفة الفلمّا دخلوا المدینة اجتمعوا جمیعا في دار أبي بكر و كتبوا صحیفة بینھم على ذكر ما تعاھدوا علیھ في ھذا الأمر. و كان أوّل ما في ا
و شھد بذلك أربعة و ثلاثون رجلا:  لولایة عليّ بن أبي طالب علیھ السلام و أنّ الأمر إلى أبي بكر و عمر و أبي عبیدة و سالم معھم لیس بخارج منھم

اش یّ ھؤلاء أصحاب العقبة و عشرون رجلا آخر منھم أبو سفیان، عكرمة بن أبي جھل، صفوان بن امیّة بن خلف، سعید بن العاص، خالد بن الولید، ع
بن الأسود المدري. و ھؤلاء كانوا  بن أبي ربیعة، بشیر بن سعد، سھیل بن عمرو، حكیم بن حزام، صھیب بن سنان، أبو الأعور الأسلمي، مطیع

موي رؤساء القبائل و أشرافھا، و ما من رجل من ھؤلاء إلاّ و معھ من الناس خلق عظیم یسمعون لھ و یطیعون، و كان الكاتب سعید بن العاص الأ
فة في الجرّاح فوجّھ بھا إلى مكّة فلم تزل الصحیفكتب ھو الصحیفة باتّفاق منھم في المحرّم سنة عشرة من الھجرة. ثمّ دفعت الصحیفة إلى أبي عبیدة بن 

 الكعبة مدفونة إلى أوان عمر بن الخطّاب فاستخرجھا من موضعھا.
 ».الف« الزیادة من ٥٤
 عدّ ھؤلاء الأربعة.»: ب«  ٥٥
 ».ب« الزیادة من ٥٦
 حتّى یزیلوا ھذا الأمر عنھم. و كتبوا بینھم كتابا: إن ھلك محمّد أن یتظاھروا على أھل بیتي»: د« و في». ب« الزیادة من ٥۷
 ».ب« الزیادة من ٥۸
 ».الف« الزیادة من ٥۹
 ».الف« الزیادة من ٦۰
أما و اللھّ لقد أزلتموھا عن أھل بیت نبیّكم و لا ینالھا أحد من عقبكم إلى یوم القیامة. ثم »: د« و في». و لكن أما« فقال لھ عمر، مكان»: ب«  ٦۱

لھّ علیھ و آلھ فنادى: یا بن عمّ، إنّ القوم استضعفوني و كادوا یقتلونني، فالمعذرة إلى اللھّ ثمّ إلیك. ثمّ تناول إلى أبي التفت إلى قبر رسول اللھّ صلىّ ال
 بكر فبایعھ.

 أعقابكم.»: ب«  ٦۲
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ولِ اللَّهِ ص قوَْلُهُ تعَاَلَى 63الْقِیاَمَۀِ وَ فِیماَ یُکَذِّبُ دوُنَ الناَّسَ علَى -قوَْلَکُمْ علَىَ رَســُ لِهِ فَقَدْ آتَیْ أَمْ یَحْسـُ  نا آلَما آتاهُمُ اللَّهُ منِْ فضَــْ

نَّۀُ وَ المْلُکُْ الْخلِاَفَۀُ وَ نَحنُْ آلُ  64إبِْراهِیمَ الْکِتـابَ وَ الْحِکمَْۀَ وَ آتَیْناهُمْ ملُْکاً عظَِیماً إبِْراَهِیمَ فَقاَمَ  فاَلْکِتاَبُ النُّبوَُّةُ وَ الْحِکمَْۀُ الســـُّ

یْفِی وَ إنِْ أَمَرتَْنِی کَفَفتُْ فَقاَلَ علَِیٌّ ع کُفَّ یاَ مِقْداَدُ وَ اذکُْرْ عَهْدَ المِْقْداَدُ فَقاَلَ یاَ علَِیُّ بمِاَ تَأْمُرنُِی وَ اللَّهِ إِ ربِنََّ بِســـَ نْ أَمَرتَْنِی لَأضَـــْ

اكَ بِهِ فَقمُتُْ ولِ اللَّهِ وَ ماَ أوَصْـَ وَ أعُِزُّ للَِّهِ دیِناً لوَضَعَتُْ سَیْفِی علََى وَ قلُتُْ وَ الَّذِي نَفْسِی بِیَدهِِ لوَْ أنَِّی أعَلَْمُ أنَِّی أَدْفَعُ ضَیمْاً  65رَسـُ

ربَتُْ بِهِ قُدُماً قُدُماً أَ تَثِبوُنَ علََى أَخِی رَسوُلِ اللَّهِ ص وَ وصَِیِّهِ وَ خلَِیفَتِهِ فِی أُمَّتِ  اقْنَطُوا هِ وَ أبَِی وُلْدِهِ فَأَبْشِرُوا بِالْبَلَاءِ وَ عُنُقِی ثُمَّ ضـَ

یاَنِهاَ إنَِّ اللَّهَمنَِ الرَّخاَءِ وَ  ــْ طَفى - یَقوُلُقاَمَ أبَوُ ذَرٍّ فَقاَلَ أیََّتُهاَ الْأُمَّۀُ المُْتَحَیِّرَةُ بعَْدَ نَبِیِّهاَ المَْخْذوُلَۀُ بعِصِ ــْ اً وَ آلَ آدَمَ وَ نوُح إنَِّ اللَّهَ اص

ها منِْ بَ ــُ مِیعٌ علَِیمٌإبِْراهِیمَ وَ آلَ عمِْرانَ علََى العْالمَِینَ. ذُریَِّّۀً بعَضْ ــَ وَ آلُ مُحمََّدٍ الْأَخلْاَفُ منِْ نوُحٍ وَ آلُ إبِْراَهِیمَ منِْ  66عضٍْ وَ اللَّهُ س

فوَْةُ وَ السلُّاَلَۀُ منِْ إِسمْاَعِیلَ وَ عِتْرَةُ النَّبِیِّ مُحمََّدٍ أَهْلُ بَیتِْ النُّبوَُّةِ وَ  اءِ مَ موَضِْعُ الرِّساَلَۀِ وَ مُخْتلََفُ المْلَاَئِکَۀِ وَ هُمْ کَالسَّ إبِْراَهِیمَ وَ الصـَّ

 -ا وَ الشَّجَرَةِ المُْباَرَکَۀِ أَضَاءَ نُورُهَا وَ بُورِكَ زَیْتُهَ المَْرْفوُعَۀِ وَ الْجِباَلِ المَْنصْوُبَۀِ وَ الْکعَْبَۀِ المَْسْتوُرَةِ وَ العَْینِْ الصاَّفِیَۀِ وَ النُّجوُمِ الْهاَدیَِۀِ

یِّدُ وُلْدِ آ فَارُوقُ کْبَرُ وَ الْ دَمَ وَ علَِیٌّ وصَِیُّ الْأوَصِْیاَءِ وَ إِماَمُ المُْتَّقِینَ وَ قاَئِدُ الغُْرِّ المُْحَجلَِّینَ وَ هُوَ الصِّدِّیقُ الْأَ مُحمََّدٌ خاَتَمُ الْأنَْبِیاَءِ وَ سـَ

هِمْ کَ ــِ یُّ مُحمََّدٍ وَ واَرِثُ علِمِْهِ وَ أوَْلىَ الناَّسِ باِلمْؤُْمِنِینَ منِْ أنَْفُس ــِ هِمْ وَ  النَّبِیُّ أوَْلى -ماَ قاَلَ اللَّهُالْأعَظَْمُ وَ وصَ ــِ باِلمْؤُْمِنِینَ منِْ أنَْفُس

وَلاَیَۀَ وَ فَقَدِّموُا منَْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخِّروُا منَْ أَخَّرَ اللَّهُ وَ اجعْلَوُا الْ 67بِبعَضٍْ فِی کِتابِ اللَّهِ أَزوْاجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أوُلوُا الْأَرْحامِ بعَضُْهُمْ أوَْلى

کَ فوَْقَ المِْنْبَ 68الوِْراَثَۀَ ــُ رِ وَ هَذاَ جاَلسٌِ مُحاَرِبٌ لاَ یَقوُمُ لمِنَْ جعََلَ اللَّهُ فَقاَمَ عمَُرُ فَقاَلَ لِأبَِی بَکْرٍ وَ هوَُ جاَلسٌِ فوَْقَ المِْنْبَرِ ماَ یُجلِْس

رِبَ عُنُقَهُ وَ الْ ا یَ حَسنَُ وَ الْحُسَینُْ ع قاَئمِاَنِ فلَمَاَّ سمَعِاَ مَقاَلَۀَ عمَُرَ بَکَیاَ فضَمََّهمُاَ ع إِلَى صَدْرِهِ فَقَالَ لَا تَبْکِ فَیُباَیعِکََ أَ وَ تَأْمُرُ بِهِ فَنضَـْ

ولِ اللَّهِ ص فَقاَلتَْ یاَ أَ فوََ اللَّهِ ــُ نَۀُ رَس ــِ دکَُمْ وَ ماَ یَقْدِراَنِ علََى قَتْلِ أبَِیکمُاَ وَ أَقْبلَتَْ أُمُّ أیَمْنََ حاَض ــَ رعََ ماَ أبَْدیَْتُمْ حَس ــْ باَ بَکْرٍ ماَ أَس

اءِ وَ قاَمَ بُریَْدَةُ الْأَسْ جِدِ وَ قاَلَ ماَ لَناَ وَ للِنِّسـَ لمَیُِّ وَ قَالَ أَ تَثِبُ یَا عُمَرُ عَلَى أَخِی رَسُولِ نِفاَقَکُمْ فَأَمَرَ بِهاَ عمَُرُ فَأُخْرِجتَْ منَِ المَْسـْ

ولُ اللَّهِ ص انطْلَِقاَ إِ اللَّهِ ص وَ أبَِی تمُاَ قاَلَ لَکمُاَ رَســُ لمِّاَ علََیْوُلْدهِِ وَ أنَتَْ الَّذِي نعَْرِفکَُ فِی قُریَشٍْ بمِاَ نعَْرِفکَُ أَ لَســْ هِ لَى علَِیٍّ وَ ســَ

 بِإِمْرَةِ المْؤُْمِنِینَ فَقلُْتمُاَ أَ عنَْ أَمْرِ اللَّهِ وَ أَمْرِ رَسوُلِهِ قاَلَ نعََمْ 

 

لام خوار کردن مردم و ترك یارى او را، و متحدشـدنشان با ابو بکر و اطاعت و تعظیمشان نسبت به او را  وقتى على علیه السـّ

 نشینى اختیار کرد.دید، خانه

                                                           
 ».ب« لا یوجد في» فضرب علیھا أبو بكر و رضي بذلك منھ« من ھنا إلى قولھ ٦۳
 .۵۴سورة النساء: الآیة  ٦٤
 سلمان.القائل ھو  ٦٥
 .۳۴و  ۳۳سورة آل عمران: الآیتان  ٦٦
 .۶سورة الأحزاب: الآیة  ٦۷
 الوزارة.»: الف«  ٦۸
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باقى نمانده  69عمر به ابو بکر گفت: چه مانعى دارى که سـراغ على بفرسـتى تا بیعت کند، چرا که کسى جز او و این چهار نفر

 اند.نکه بیعت کردهمگر آ

تر تر بود، و دیگرى (عمر) تندخوتر و غلیظتر و خشنتر و دوراندیشابو بکر در میان آن دو نرمخوتر و سـازشکارتر و زرنگ

ــتیم؟ عمر گفت: قنفذ را مى ــراغ او بفرس ــى را س ــن و از بود. ابو بکر گفت: چه کس ــتیم. او مردى تندخو و غلیظ و خش فرس

 .70ز طایفه بنى عدى بن کعب استآزادشدگان است و نیز ا

 اى کمک نیز به همراهش قرار داد.ابو بکر، قنفذ را نزد امیر المؤمنین علیه السلّام فرستاد و عده

 او آمد تا در خانه حضرت و اجازه ورود خواست، ولى حضرت به آنان اجازه نداد.

د نشسته بودند و مردم اطراف آن دو بودند و گفتند: به اصـحاب قنفذ به نزد ابو بکر و عمر برگشتند در حالى که آنان در مسج

 ما اجازه داده نشد. عمر گفت: بروید، اگر به شما اجازه داد وارد شوید و گر نه بدون اجازه وارد شوید.

لام فرمود:  ». شویددهم بدون اجازه وارد خانه من به شما اجازه نمى«آنها آمدند و اجازه خواسـتند. حضـرت زهرا علیها السـّ

 همراهان او برگشتند ولى خود قنفذ ملعون آنجا ماند.

اش شـــویم خوددارى کردیم. عمر آنـان (بـه ابو بکر و عمر) گفتنـد: فـاطمه چنین گفت، و ما از اینکه بدون اجازه وارد خانه

 بیاورند. آنان هیزمعصـبانى شـد و گفت: ما را با زنان چه کار اسـت!! سـپس به مردمى که اطرافش بودند دستور داد تا هیزم 

لام قرار  71برداشــتند و خود عمر نیز همراه آنان هیزم برداشــت و آنها را اطراف خانه على و فاطمه و فرزندانشــان علیهم الســّ

 دادند. سپس عمر ندا کرد بطورى که على و فاطمه علیهما السلّام بشنوند و گفت:

ضرت زهرا ح»! کشمت کنى و گر نه خانه را با خودتان به آتش مىبخدا قسم اى على باید خارج شوى و با خلیفه پیامبر بیع«

لام فرمود: اى عمر، ما را با تو چه کار است؟ جواب داد: در را باز کن و گر نه خانه کشیم! فرمود: تان را به آتش مىعلیها السـّ

 .73برگردد ؟! ولى عمر ابا کرد از اینکه72»شوىترسى که به خانه من وارد مىاى عمر، از خدا نمى«

                                                           
 جز اھل این خانھ و این چھار نفر.»: د«  ٦۹
 لازم بھ تذكر است كھ عمر نیز از ھمین طایفھ است. ۷۰
 ھاى ھیزم حمل كردند!!بستھ»: د«  ۷۱
 ھم گرفت.» آورىام ھجوم مىانھبھ خ« توان بھ معناىرا مى» تدخل على بیتى« كلمھ ۷۲
 ولى حضرت جواب عمر را نداد.»: د«  ۷۳
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 آتش زدن در خانه و مجروح شدن حضرت زهرا علیها السلّام بدست عمر

! حضرت زهرا علیها 74ور سـاخت و سـپس در را فشار داد و باز کرد و داخل شدعمر آتش طلبید و آن را بر در خانه شـعله

لام در مقابل او در آمد و فریاد زد:  در حالى که در غلافش بود بلند کرد و به عمر شــمشــیر را »! یا ابتاه، یا رســول اللَّه«الســّ

یا «عمر تازیانه را بلند کرد و به بازوى حضرت زد. آن حضرت صدا زد: »! یا ابتاه«پهلوى حضـرت زد. آن حضرت ناله کرد: 

 »!رسول اللَّه، ابو بکر و عمر با بازماندگانت چه بد رفتارى کردند

 لیها السلّامدفاع امیر المؤمنین علیه السلّام از حضرت زهرا ع

لام ناگهان از جا برخاســت و گریبان عمر را گرفت و او را به شــدت کشــید و بر زمین زد و بر بینى و گردنش  على علیه الســّ

اى «کوبید و خواسـت او را بکشـد. ولى سـخن پیامبر صلى اللَّه علیه و آله و وصیتى را که به او کرده بود بیاد آورد و فرمود: 

ه آنکه محمّد را به پیامبرى مبعوث نمود، اگر نبود مقدّرى که از طرف خداوند گذشته و عهدى که پیامبر ، قسم ب75پسـر صُهاك

 ».توانى به خانه من داخل شوىدانستى که تو نمىبا من نموده است مى

 دستور ابو بکر براى حمله و آتش زدن خانه

 و امیر المؤمنین علیه السلّام هم سراغ شمشیرش رفت.عمر فرستاد و کمک خواست. مردم هم آمدند تا داخل خانه شدند، 

ترسـید على علیه السلّام با شمشیر سراغش بیاید چرا که شجاعت و شدّت عمل آن قنفذ نزد ابو بکر برگشـت در حالى که مى

 دانست.حضرت را مى

اش به او هجوم بیاور، و اگر مانع شــد خانه برگرد، اگر از خانه بیرون آمد (دســت نگه دار) و گر نه در«ابو بکر به قنفذ گفت: 

قنفذ ملعون آمد و با اصحابش بدون اجازه به خانه هجوم آوردند. على علیه السلّام سراغ »! خانه را بر سرشان به آتش بکشید

 شمشیرش رفت، ولى آنان زودتر به طرف شمشیر آن حضرت رفتند، و با عدهّ زیادشان بر سر او ریختند.

 !!76ور شدند و او را گرفتند و بر گردن او طنابى انداختندبدست گرفتند و بر آن حضرت حمله اى شمشیرها راعدهّ

                                                           
ترسید على علیھ السّلام با شمشیرش خارج شود چرا كھ شجاعت و شدت او را عمر آتش را كنار درب خانھ قرار داد در حالى كھ مى»: د«  ۷٤

 شناخت، تا آنكھ درب خانھ آتش گرفت.مى
 ھمین حدیث تفصیل آن خواھد آمد. ۵۱ر پاورقى صھاك، نام مادر عمر است كھ د«  ۷٥
دستور حملھ بھ خانھ از قول عمر پس از بھ آتش كشیدن درب خانھ » د« در كتاب احتجاج چنین است: بر گردن او طناب سیاھى انداختند!! و در ۷٦

 ذكر شده است كھ بھ قنفذ گفت: بر او حملھ كن و او را بیرون بیاور.



 گزارش مدرك یابی کتاب هاي کتابخانه دبستان فضیلت

 

۳٥ 
 

 مجروح شدن حضرت زهرا علیها السلّام بدست قنفذ

حضـرت زهرا علیها السلّام جلو در خانه، بین مردم و امیر المؤمنین علیه السلّام مانع شد. قنفذ ملعون با تازیانه به آن حضرت 

. خداوند قنفذ را و 77رفت در بازویش از زدن او اثرى مثل دستبند بر جاى مانده بودکه وقتى حضـرت از دنیا مىزد، بطورى 

 کسى که او را فرستاد لعنت کند.

 بیعت اجبارى امیر المؤمنین علیه السلّام 4

 على علیه السلّام، از خانه تا مسجد

یدند، تا آنکه نزد ابو بکر رسانیدند. و این در حالى بود که عمر بالاى کشسـپس على علیه السلّام را بردند و به شدت او را مى

 سر ابو بکر با شمشیر ایستاده بود، و خالد بن ولید و

ابو عبیدة بن جراح و سـالم مولى ابى حذیفه و معاذ بن جبل و مغیرة بن شعبۀ و اسید بن حضیر و بشیر بن سعید و سایر مردم 

 .78د و اسلحه همراهشان بوددر اطراف ابو بکر نشسته بودن

 اجازه به خانه حضرت زهرا علیها السلّامورود بى

؟! گفت: آرى بخدا قسم، و این در 80: آیا بدون اجازه به خانه فاطمه علیها السلّام وارد شدند79گوید: به سـلمان گفتمسـلیم مى

وا ابتاه، وا رسول اللَّه، اى پدر، ابو بکر و عمر بعد از تو «نداشـت. حضرت زهرا علیها السلّام صدا زد:  81»خمار«حالى بود که 

                                                           
اش بھ او زد و بین در مورد فشار قرار السّلام آمد تا بین مردم و امیر المؤمنین علیھ السّلام مانع شود. قنفذ با تازیانھحضرت زھرا علیھا »: د«  ۷۷

و جنین كشتھ شده را سقط كرد، و تازیانھ قنفذ در بازوى او مثل دستبند اثر كرد. در كتاب احتجاج ». یا ابتاه، یا رسول اللَّھ« گرفت و فریاد زد:
در بازوى آن حضرت مثل دستبند باقى ماند. ابو بكر سراغ قنفذ فرستاد  -بخاطر زدن قنفذ -چنین است: با تازیانھ بر بازویش زد و اثر آنعبارت 

قنفذ او را بھ طرف چھارچوب درب خانھ كشانید و سپس درب را فشار داد و استخوانى از پھلویش شكست و جنینى سقط »! فاطمھ را بزن« كھ
 جھ دائما در بستر بود تا در اثر ھمان شھید شد.كرد. در نتی

 و شمشیرھا را كشیده بودند.»: د«  ۷۸
 شود:این قطعھ از حدیث سلیم را علاّمھ سید محمد بن مھدى قزوینى در اشعار عربى خود آورده كھ در مجالس عزادارى بسیار خوانده مى ۷۹

قلت: یا سلمان* ھل ھجموا و لم یك استیذان فقال: اى و عزّة الجبّار* و ما على الزّھراء من یا عجبا یستأذن الامین* علیھم و یھجم الخؤون قال سلیم: 
بّى ر خمار لكنّھا لاذت وراء الباب* رعایة للسّتر و الحجاب فمذ رأوھا عصروھا عصرة* كادت بنفسى أن تموت حسرة تصیح یا فضّة سنّدینى* فقد و

نینھا ذاك المسمّى محسنا و لم یرعھا كلمّا قد فعلوا* لكنّھا قد خرجت تولول فانبعثت تصیح بین النّاس* قتلوا جنینى فاسقطت بنت الھدى وا حزنا* ج
تألیف شیخ حسین » ریاض المدح و الثناء« ، و كتاب۴۹تألیف سید عبد الرزّاق مقرّم: ص » وفاة الصدیقة الطاھرة« خلوّه او لاكشفنّ راسى بھ كتاب

 د.مراجعھ شو ۳بن على بلادى: ص 
 آیا در خانھ حضرت زھرا علیھا السّلام را آتش زدند و بدون اجازه بھ خانھ او وارد شدند؟!»: د«  ۸۰
 بھ معناى پوشش ھمھ سر، و یا پوشش صورت است.» خمار«  ۸۱
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و این سخنان را حضرت با بلندترین  82»با بازماندگانت بدرفتارى کردند در حالى که هنوز چشمان تو در قبرت باز نشده است

 نمود.صدایش ندا مى

گریستند و صدایشان به گریه بلند شده بود. در میان آنان کسى نبود مگر افیانش را دیدم که مىگوید: ابو بکر و اطرسـلمان مى

 گفت: ما را با زنان و رأى آنان کارى نیست!!کرد جز عمر و خالد بن ولید و مغیرة بن شعبه، و عمر مىآنکه گریه مى

 سخنان امیر المؤمنین علیه السلّام هنگام ورود به مسجد

لام را نزد ابو بکر رسـانیدند در حالى که مىگسـلمان مى فرمود: بخدا قسـم، اگر شـمشـیرم در دستم قرار وید: على علیه السـّ

نفر  کنم، و اگر چهلیابید. بخدا قسم خود را در جهاد با شما سرزنش نمىدانسـتید که هرگز به این کار دست نمىگرفت مىمى

ختم، ولى خدا لعنت کند اقوامى را که با من بیعت کردند و سپس مرا خوار سـاشـد جمعیت شـما را متفرّق مىبرایم ممکن مى

 نمودند.

لام افتاد فریاد زد:  على علیه السلّام فرمود: اى ابو بکر، چه زود جاى »! او را رها کنید«ابو بکر تا چشـمش به على علیه السـّ

نمایى؟ آیا دیروز به مردم را به بیعت خویش دعوت مى! تو به چه حقىّ و با داشتن چه مقامى 83پیامبر را ظالمانه غصب کردید

 امر خدا و پیامبر با من بیعت نکردى؟

 شهادت حضرت زهرا و محسن علیهما السلّام

ــوهرش قرار داد، و عمر  -که خدا او را لعنت کند -قنفذ لام را با تازیانه زد آن هنگام که خود را بین او و ش ــّ فاطمه علیها الس

اش کشانید و در را فشار گر فاطمه بین تو و او مانع شـد او را بزن. قنفذ او را به سمت چهارچوب در خانهپیغام فرسـتاد که ا

 داد بطورى که استخوانى از پهلویش شکست و جنینى سقط کرد، و همچنان در بستر بود تا در اثر همان شهید شد.

 اتمام حجتّ امیر المؤمنین علیه السلّام با فضائلش

 »!بیعت کن و این اباطیل را رها کن«گفت:  84آمیزىیه السلّام را به نزد ابو بکر رسانیدند عمر بصورت اهانتوقتى على عل

                                                           
بكر و عمر آنقدر در شود، ولى ابو شود دوباره زنده مىظاھرا منظور نوعى كنایھ است و معنى این است كھ وقتى انسان در قبر گذاشتھ مى ۸۲

 جنایت خویش عجلھ داشتند كھ این اندازه ھم مھلت ندادند.
 نیز معنى كرد.» طغیان كردید« توان بھرا مى» توثّبتم« كلمھ ۸۳
 كھ در اینجا ترسیمى از حالت خشونت عمر است.» با فریاد كسى را ردّ كرد« یعنى» انتھره« كلمھ ۸٤
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لام فرمود: اگر انجام ندهم شـما چه خواهید کرد؟ گفتند: ترا با ذلتّ و خوارى مى کشیم! فرمود: در این صورت على علیه السـّ

کنیم! ولى به برادر پیامبر بودن اقرار نمى 85بکر گفت: بنده خدا بودن درسـت استاید! ابو بنده خدا و برادر پیامبرش را کشـته

ــلى اللَّه علیه و آله بین من و خودش برادرى قرار داد؟ گفتند: فرمود: آیا انکار مى ــرت ای»! آرى«کنید که پیامبر ص ن و حض

 مطلب را سه مرتبه بر ایشان تکرار کرد.

دهم که آیا در روز : اى گروه مسلمانان، و اى مهاجرین و انصار، شما را بخدا قسم مىسـپس حضرت رو به آنان کرد و فرمود

 ؟86فرمودفرمود، و در جنگ تبوك آن مطالب را مىغدیر خم از پیامبر صلى اللَّه علیه و آله شنیدید که آن مطالب را مى

لام آنچه پیامبر صلى اللَّه علیه و آله علنى براى عمو م مردم در باره او فرموده بود چیزى باقى نگذاشت سـپس على علیه السـّ

 .87مگر آنکه براى آنان یادآور شد. (و مردم در باره همه آنها اقرار کردند و) گفتند: بلى، بخدا قسم

 العشرون و الحادي المجلس/  169/  النص) / للمفید( الأمالی

نِ بْنِ مَ قاَلَ: لمَاَّ بوُیِعَ عُثمْاَنُ سمَعِتُْ المِْقْداَدَ بنَْ الْأَسوَْدِ الْکِنْدِيَّ رَحمَِهُ اللَّهُ یَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْ حَدَّثَنِی عَبْدُ الرَّحمْنَِ بنُْ جُنْدَبٍ عنَْ أبَِیهِ 

وَ ماَ أنَتَْ وَ ذاَكَ یاَ  ص فَقاَلَ لَهُ عَبْدُ الرَّحمْنَ هَذاَ الْبَیتِْ بعَْدَ نَبِیِّهِمْ 88مِثْلَ ماَ أتُِیَ إِلَى أَهْلِ -عوَْفٍ وَ اللَّهِ یاَ عَبْدَ الرَّحمْنَِ ماَ رأَیَتُْ

ولِ اللَّهِ لَهُمْ وَ یعَْتَریِنِی وَ اللَّهِ وَجْدٌ لاَ أبَُثُّهُ  رَفِهِمْمِقْداَدُ قاَلَ إنِِّی وَ اللَّهِ أُحِبُّهُمْ لِحبُِّ رَســُ رُّفِ قُریَشٍْ علََى الناَّسِ بِشــَ وَ  89بَثَّۀً لِتَشــَ

اجْتَهَدْتُ نَفْسِی لَکُمْ فَقاَلَ لَهُ المِْقْداَدُ اعِهِمْ علََى نَزعِْ سلُطْاَنِ رَسوُلِ اللَّهِ ص منِْ أیَْدیِهِمْ فَقاَلَ لَهُ عَبْدُ الرَّحمْنَِ ویَْحکََ وَ اللَّهِ لَقَدِ اجْتمَِ

أَماَ وَ اللَّهِ لوَْ أنََّ لِی علََى قُریَشٍْ أعَوْاَناً لَقاَتلَْتُهُمْ قِتاَلِی إیِاَّهُمْ یوَْمَ  قِّ وَ بِهِ یعَْدِلوُنَباِلْحَ أَماَّ وَ اللَّهِ لَقَدْ تَرکَتَْ رَجلُاً منَِ الَّذیِنَ یَأْمُروُنَ

أَماَ وَ اللَّهِ إنِِّی لَخاَئِفٌ أنَْ تَکُونَ صَاحِبَ  اسُبَدْرٍ وَ أُحُدٍ فَقاَلَ لَهُ عَبْدُ الرَّحمْنَِ ثَکلَِتکَْ أُمکَُّ یاَ مِقْداَدُ لاَ یَسمْعَنََّ هَذاَ الْکلَاَمَ مِنکَْ النَّ

رَفَ منِْ مَقاَمِهِ وَ قلُتُْ لَهُ یاَ مِقْداَدُ أنَاَ منِْ أعَوْاَنکَِ فَقاَلَ رَ -فُرْقَۀٍ وَ فِتْنَۀٍ حمِکََ اللَّهُ إنَِّ الَّذِي نُریِدُ لاَ قاَلَ جُنْدَبٌ فَأتََیْتُهُ بعَْدَ ماَ انصْـــَ

الَ وَ ماَ قلُتُْ قاَلَ فَدعَاَ لَناَ یـهِ الرَّجلَُـانِ وَ الثلَّاَثَۀُ فَخَرَجتُْ منِْ عِنْدهِِ فَدَخلَتُْ علَىَ علَِیِّ بنِْ أبَِی طاَلبٍِ ع فَذکََرْتُ لَهُ ماَ قَفِ 90یغُْنِی

 باِلْخَیْرِ.

                                                           
 بودن درست است، ھمھ ما بندگان خدا ھستیم.در كتاب احتجاج چنین است: بنده خدا  ۸٥
است، و مراد از كلام » من كنت مولاه فعلىّ مولاه« معنى شده است. منظور از سخن حضرت در روز غدیر» آن مطالب« بھ» كذا و كذا« كلمھ ۸٦

 است.» انت منّى بمنزلة ھارون من موسى« آن حضرت در جنگ تبوك
 ترجمھ شده است.» آرى بخدا قسم« تصدیق مطلب است كھ بصورت، بمعنى تأكید در »اللھم بلى« كلمھ ۸۷
و اتى فلان من مأمنھ اي جاءه الھلاك من » اتى على فلان« و القیاس --و ھي و تغیر و أشرف علیھ العدو، -مجھولا -كذا، و في اللغة أتى فلان ۸۸

 جھة أمنھ.
ف قریش على الناس كان من أجل شرفھم و مع ذلك اجتمعوا على نزع الخلافة أي أصابنى و اللھّ حزن شدید لا أقدر على اظھاره و ذلك لان تشر ۸۹

 عنھم.
 ».لا یكفى« في بعض النسخ ۹۰
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رحمه  -شد از مقداد بن اسود کندى عبد الرّحمن بن جندب از پدرش روایت کرده که گفت: چون با عثمان براى خلافت بیعت

گفت: اى عبد الرّحمن بخدا سوگند هرگز رویدادى مانند آنچه بر سر این خاندان شـنیدم که به عبد الرّحمن بن عوف مى -اللَّه

لام پس از رحلت پیامبرشان صلىّ اللَّه علیه و آله آمد ندیده بودم! عبد الرّحمن گفت: مق اد! تو را د(اهل بیت پیامبر) علیهم السـّ

ت، داشخدا (ص) دوستشان مى دارم بدین جهت که رسولباین گونه امور چکار؟ مقداد گفت: بخدا سوگند ایشان را دوست مى

ــوگند اندوهى که بهیچ وجه نمى ــرافت این خاندان بر و بخدا س ــده از اینکه قریش بجهت ش توانم اظهارش کنم بر من چیره ش

حال همگى همدسـت شده تا قدرت و نفوذ و حکومت رسول خدا (ص) را از دست ایشان سـایر مردم شـرف یافتند و با این 

 ربودند.

ام. مقداد گفت: توجّه کن بخدا سوگند عبد الرّحمن گفت: اى واى! بخدا سـوگند من فراوان خود را بخاطر شما بزحمت انداخته

و بحقّ عدالت ورزند، هان بخدا ســوگند اگر  دســت از دامان مردى برداشــتى که از جمله کســانى اســت که بحقّ فرمان دهند

جنگیدم همان گونه که در روزهاى بدر و احد جنگیدم. عبد الرّحمن گفت: مادرت یافتم با آنان مىیـاورانى علیـه قریش مى

 ىترسم از اینکه تو صاحب یک فرقه و آشوببعزایت بنشـیند مقداد! مبادا مردم این سـخن را از تو بشـنوند، بخدا سـوگند مى

 شوى.

جنـدب گویـد: پس از آنکـه مقداد از آنجا رفت، نزد او رفته و گفتم: من از یاران توام. گفت: خدا تو را رحمت کند، آنچه ما 

خواهان آنیم دو سـه نفر مرد براى آن کافى نیست پس از نزد وى بیرون شدم و خدمت علىّ بن ابى طالب (ع) رسیدم و گفتار 

 ضرت براى ما دعاى خیر فرمود.او و خودم را بعرض رساندم و ح

 

   221:  ص.....   عمار و الغفاري ذر أبی و الفارسی سلمان فضائل ذکرهم فی       223       النص       الإختصاص

ارِيَّ یَقوُلُ معِتُْ جاَبِرَ بنَْ عَبْدِ اللَّهِ الْأنَصْـَ سَأَلتُْ رَسوُلَ اللَّهِ ص عنَْ سلَمْاَنَ الْفاَرِسِیِّ  عنَْ أبَیِ جعَْفَرٍ مُحمََّدِ بنِْ علَِیٍّ الْباَقِرِ ع قاَلَ سـَ

لمْاَنُ مَ لمْاَنُ بَحْرُ العْلِْمِ لاَ یُقْدَرُ علََى نَزْحِهِ سـَ خصْوُصٌ باِلعْلِْمِ الْأوَلَِّ وَ الآْخِرِ أبَغْضََ اللَّهُ منَْ أَبْغَضَ سَلْمَانَ وَ أَحَبَّ مَنْ فَقاَلَ ص سـَ
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اكَ لُ فِی المِْقْداَدِ قاَلَ وَ ذَقلُتُْ فمَاَ تَقوُ قلُتُْ فمَاَ تَقوُلُ فیِ أبَِی ذَرٍّ قاَلَ وَ ذاَكَ مِناَّ أبَغْضََ اللَّهُ منَْ أبَغْضََهُ وَ أَحبََّ اللَّهُ منَْ أَحَبَّهُ أَحَبَّهُ

هُ وَ أَحبََّ اللَّهُ منَْ أَحَبَّهُ قلُتُْ فمَاَ تَقوُلُ فِی عمَاَّرٍ قاَلَ وَ ذاَكَ مِ ــَ هُ وَ أَحبََّ منَْ أَحَبَّهُ مِناَّ أبَغْضََ اللَّهُ منَْ أبَغْضَ ــَ ناَّ أبَغْضََ اللَّهُ منَْ أبَغْضَ

ا أَحَبَّکَ قَالَ فَقُلْتُ یَ  رَهُمْ فلَمَاَّ وَلَّیتُْ قاَلَ إِلَیَّ إِلَیَّ یاَ جاَبِرُ وَ أنَتَْ مِناَّ أبَغْضََ اللَّهُ منَْ أبَغْضَکََ وَ أَحَبَّ مَنْ قاَلَ جاَبِرٌ فَخَرَجتُْ لِأبَُشـِّ 

قوُلُ فیِ الْحَسنَِ وَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ هُمَا رُوحِی وَ فَاطِمَۀُ رَسوُلَ اللَّهِ فمَاَ تَقوُلُ فِی علَِیِّ بنِْ أبَیِ طاَلبٍِ ع فَقاَلَ ذاَكَ نَفْسِی قلُتُْ فمَاَ تَ

 وَتَدعُْ مٌ لمِنَْ ساَلمََهُمْ یاَ جاَبِرُ إِذاَ أَرَدْتَ أنَْأُمُّهمُاَ ابْنَتِی یَسوُؤنُِی ماَ ساَءَهاَ وَ یَسُرنُِّی ماَ سَرَّهاَ أُشْهِدُ اللَّهَ أنَِّی حَرْبٌ لمِنَْ حاَربََهُمْ سلِْ

 .91بِأَسمْاَئِهِمْ فَإنَِّهاَ أَحبَُّ الْأَسمْاَءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فاَدعُْهُ لکََ فَیَسْتَجِیبَ اللَّهَ

 سولر از کردم سؤال: گفت انصارى جابر که است کرده روایت السلّام علیه باقر محمد امام حضرت از صحیح سـند به ایضـا و

 دتواننمى آخر به را او علم کسى است علم دریاى سلمان: فرمود حضرت فارسى، سلمان از سلّم و آله و علیه اللّه صـلّى خدا

 او که هر دارد دوست خدا و دارد دشمن را او که هر دارد دشمن خدا آخر، علم و اول علم به است مخصوص سلمان رسـانید،

 .دارد دوست را

 دارد دوست خدا و دارد دشمن را او که هر دارد دشمن خدا ماست، از او: فرمود حضـرت ذر؟ ابو در گویىمى چه: گفت جابر

 .دارد دوست را او که هر

 او که هر دارد دوست خدا و دارد دشمن را او که هر دارد دشمن خدا ماسـت، از او: گفت مقداد؟ در گویىمى چه: گفت جابر

 .دارد دوست را

 را او که هر دارد دوست و دارد دشـمن را او که هر دارد دشـمن خدا ماسـت، از او: گفت عمار؟ در گویىمى چه: گفت جابر

 .دارد دوست

 چون گفت، ایشان حقّ در حضرت آنچه به را ایشـان دهم بشـارت آنکه براى حضـرت خدمت از آمدم بیرون من: گفت جابر

 را تو هک را کسى دارد دشمن خدا مایى از نیز تو: فرمود رفتم چون جابر، اى من بسوى بیا: که فرمود و طلبید مرا کردم پشـت

 .دارد دوست را تو که را کسى دارد دوست خدا و دارد دشمن

 .است من جان او: فرمود حضرت طالب؟ ابى بن على حقّ در گویىمى چه: گفت جابر پس

                                                           
 .۷۸۴ص  ۶في البحار ج  -رحمھ اللھّ -نقلھ المجلسيّ  ۹۱
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 آزرده است، من دختر ایشان مادر فاطمه و منند روح ایشان: فرمود حضرت حسین؟ و حسن حقّ در گویىمى چه: گفت جابر

گیرم خدا را که من جنگم با گرداند، گواه مىگرداند مرا هر چه او را شــاد مىمىشــاد  و کندمى آزرده را او چه هر مرا کندمى

هر که با ایشـان در جنگ اسـت و صلحم با هر که با ایشان صلح است؛ اى جابر! هرگاه خواهى که خدا را دعا کنى و دعایت 

 ».1« خدا را به نامهاى ایشان که محبوبترین نامهاست بسوى خداوند عالمیان را مستجاب گرداند پس بخوان

 

  290:،ص1،ج قمى عباس شیخ الآمال، منتهى                        

 کسى آن خواهى اگر: که فرمود آنگاه نمود حق به رجوع آن از بعد شد، ظاهر او در تردّدى و میلى اندك: که فرمود حضـرت

 .است مقداد او که بدان پس نشد، حاصل او براى شکّى هیچ که را

 382:  ص.....   ع المهدي الإمام سیرة فصل       386       2ج       العباد على الله حجج معرفۀ فی الإرشاد

بعَْۀً وَ عِ  لُ بنُْ عمَُرَ عنَْ أبَیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: یُخْرِجُ الْقاَئِمُ ع منِْ ظَهْرِ الْکوُفَۀِ ســَ رَ منِْ قوَْمِ روََى المُْفضَـَّ ۀَ عَشــَ ریِنَ رَجلُاً خمَْســَ شــْ

ى ع الَّذیِنَ کاَنوُا یَهْدوُنَ باِلْحَقِّ وَ بِهِ یعَْدِلوُنَ بعَْۀً منِْ  موُســَ ارِيَّ وَ وَ ســَ لمْاَنَ وَ أبَاَ دُجاَنَۀَ الْأنَصْــَ عَ بنَْ نوُنٍ وَ ســَ أَهْلِ الْکَهْفِ وَ یوُشــَ

 المِْقْداَدَ وَ ماَلِکاً الْأَشْتَرَ فَیَکوُنوُنَ بَینَْ یَدیَْهِ أنَصْاَراً وَ حُکاَّماً.

کنند پانزده نفرشان از  -مىحضـرت صـادق ع فرمود همراه قائم که از پشـت کوفه حرکت میکند بیسـت و هفت مرد حرکت 

شان یوشع بن مردم موسـایند که معاصـران خود را براه حق و عدالت دعوت میکردند و هفت نفرشـان اصحاب کهف و ما بقى

 نون و سلمان و ابو دجانه انصارى و مقداد و مالک اشترند که از حضرت او یارى میکنند و فرامین او را اجرا میدارند.

 

   603:  ص.....   الدین شرائع من خصال       607       2ج       الخصال

لمْاَنَ  لَمْ الَّذیِنَ وَ الْبَراَءَةُ منِْ جمَِیعِ قَتلََـۀِ أَهْلِ الْبَیتِْ ع واَجِبَۀٌ وَ الوَْلاَیَۀُ للِمْؤُْمِنِینَ یغَُیِّروُا وَ لَمْ یُبَدِّلوُا بعَْدَ نَبِیِّهِمْ ص واَجِبَۀٌ مِثْلِ ســـَ

وَ أبَِی  عَبْدِ اللَّهِ الْأنَصْاَرِيِّ وَ حُذیَْفَۀَ بنِْ الْیمَاَنِارِسِیِّ وَ أبَِی ذَرٍّ الغِْفاَرِيِّ وَ المِْقْداَدِ بنِْ الْأَسوَْدِ الْکِنْدِيِّ وَ عمَاَّرِ بنِْ یاَسِرٍ وَ جاَبِرِ بنِْ الْفَ

هْلِ بنِْ حُنَیْفٍ وَ أَ امتِِ وَ عُباَدَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَ خُزَیْمَۀَ بْنِ ثَابِتٍ ذِي الْهَیْثَمِ بنِْ التَّیِّهاَنِ وَ سـَ ارِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ الصـَّ بِی أیَوُّبَ الْأنَصْـَ

 الشَّهاَدتََینِْ وَ أبَِی سعَِیدٍ الْخُدْرِيِّ
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ــندگان خاندان پیامبر و قاتلین از اولین و آخرین و پى ــرت على (ع) واجب کننده ناقه ثمود و کبیزارى از همه کش ــنده حض ش

اسـت، و دوستى با مؤمنانى که پس از پیامبر از دین باز نگشتند مانند: سلمان فارسى، و ابى ذر غفارى، مقداد بن اسود کندى، 

عمار یاسـر، جابر بن عبد اللَّه انصارى، و حذیفۀ بن یمان، و ابى هیثم بن تهیان، و سهل بن حنیف، و ابو ایوب انصارى، و عبد 

ه بن صـامت، و عبادة بن صامت، و خزیمۀ بن ثابت ذو الشهادتین، و ابى سعید خدرى، و آنان که به راه و رسم ایشان بودند اللَّ

 اند.لازم است و همچنین کسانى که پیرو ایشان بوده

 60:  ص.....   الرحمن عبد بن یونس مع ع جعفر بن موسى حدیث       61       النص       الإختصاص

مُحمََّدِ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ رَسوُلِ اللَّهِ ص الَّذیِنَ لَمْ یَنْقضُوُا  حوَاَرِيُ إِذاَ کاَنَ یوَْمُ الْقِیاَمَۀِ ناَدَى مُناَدٍ أیَنَْ أبَوُ الْحَسنَِ موُسَى بنُْ جعَْفَرٍ ع قاَلَ

واْ علََیْهِ فَیَقوُمُ سلَمْاَنُ وَ المِْقْداَدُ وَ أبَوُ  ذَرٍّ الغِْفاَرِيُّ قاَلَ ثُمَّ یُناَدِي أیَنَْ حوَاَرِيُّ علَِیِّ بنِْ أبَِی طَالِبٍ وَصِیِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ العَْهْدَ وَ مضَـَ

 رنَِیُّموَْلَى بَنِی أَسَدٍ وَ أوُیَسٌْ الْقَى التمَّاَّرُ اللَّهِ رَسوُلِ اللَّهِ ص فَیَقوُمُ عمَْروُ بنُْ الْحمَِقِ الْخُزاَعِیُّ وَ مُحمََّدُ بنُْ أبَِی بَکْرٍ وَ مِیثَمُ بنُْ یَحْیَ

 

.....   التقوى و العمل على الحث و الاغترار ذم و أصنافهم و الشیعۀ صفات 19 باب/  158/  65ج) / بیروت - ط( الأنوار بحار

 149:  ص

دَخَلَ علََیْهِ آذنُِهُ وَ قاَلَ إنَِّ قَوْماً باِلْباَبِ یَسْتَأْذنِوُنَ علََیْکَ یَقوُلوُنَ  العَْهْدِوَ لمَاَّ جعََلَ المَْأْموُنُ إِلَى عَلِیِّ بنِْ موُسَى الرضِّاَ ع وِلاَیَۀَ 

نْ جاَءوُا ا فصََرَفَهُمْ إِلَى أَلَهَفَقاَلَ ع أنَاَ مَشْغُولٌ فاَصْرِفْهُمْ فصََرَفَهُمْ فلَمَاَّ کاَنَ مِنَ الْیوَْمِ الثاَّنِی جاَءوُا وَ قاَلُوا کَذَلِکَ مِثْ شِیعَۀُ عَلِیٍ نَحنُْ

شِیعَۀُ أبَِیکَ عَلِیِّ بنِْ أبَِی طاَلبٍِ ع وَ قَدْ هَکَذاَ یَقوُلوُنَ وَ یَصْرِفُهُمْ شَهْریَنِْ ثُمَّ أیَِسوُا منَِ الوْصُُولِ وَ قاَلُوا للِْحَاجبِِ قُلْ لمِوَْلاَناَ إنِاَّ 

ماَلِ ا وَ نَحنُْ نَنصَْرِفُ هَذهِِ الْکَرَّةَ وَ نَهْرُبُ منِْ بلََدنِاَ خَجِلًا وَ أنََفَۀً ممِاَّ لَحِقَناَ وَ عَجْزاً عَنِ احْتِشمَتَِ بِناَ أعَْدَاؤنُاَ فِی حِجاَبِکَ لَنَ

مْ وا عَلَیْهِ فَسلََّمُوا عَلَیْهِ فلََمْ یَرُدَّ علََیْهِمْ وَ لَمضَضَِ ماَ یَلْحَقُناَ بِشمَاَتَۀِ الْأعَْداَءِ فَقاَلَ علَِیُّ بنُْ موُسَى الرضِّاَ ع ائْذَنْ لَهُمْ لیَِدْخلُوُا فَدَخلَُ

خْفاَفُ بعَْدَ هَذاَ الْحِجاَبِ الصَّعْبِ أَيُّ باَقِیَۀٍ یَأْذنَْ لَهُمْ باِلْجلُوُسِ فَبَقوُا قِیاَماً فَقاَلوُا یاَ ابنَْ رَسُولِ اللَّهِ ماَ هَذاَ الْجَفَاءُ العْظَِیمُ وَ الاِسْتِ

ماَ اقْتَدیَتُْ إِلاَّ بِربَِّی عَزَّ وَ  92نْ کَثِیرٍى مِناَّ بعَْدَ هَذاَ فَقاَلَ الرضِّاَ ع اقْرءَوُا وَ ما أَصابَکُمْ منِْ مصُِیبَۀٍ فَبمِا کَسَبتَْ أیَْدیِکُمْ وَ یَعْفوُا عَتَبْقَ

هُ مِنْ آباَئیَِ الطَّاهِریِنَ ع عَتَبوُا علََیْکُمْ فاَقْتَدیَتُْ بِهِمْ قاَلوُا لمِاَ ذاَ یاَ ابْنَ رَسوُلِ جَلَّ فِیکمُْ وَ بِرَسوُلِ اللَّهِ وَ بِأَمِیرِ الْمؤُْمِنِینَ وَ منَْ بعَْدَ

سَینُْ وَ أبَوُ ذَرٍّ وَ سَلْماَنُ وَ هُ الْحَسنَُ وَ الْحُاللَّهِ قاَلَ لِدعَوَْاکُمْ أنََّکُمْ شِیعَۀُ أَمِیرِ المْؤُْمِنِینَ عَلِیِّ بنِْ أَبِی طاَلبٍِ ع وَیْحَکُمْ إنِمَّاَ شِیعَتُ

ا شَیْئاً منِْ فُنوُنِ زَوَاجِرهِِ فَأَماَّ أنَْتُمْ إِذاَ قلُْتُمْ إنَِّکُمْ المِْقْداَدُ وَ عمَاَّرٌ وَ مُحمََّدُ بْنُ أبَِی بَکْرٍ الَّذیِنَ لَمْ یُخاَلِفوُا شَیْئاً منِْ أوََامِرهِِ وَ لَمْ یَرکَْبوُ

                                                           
 .۳۰الشورى:  ۹۲
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 تَتَّقُونَ قِ إِخْواَنِکُمْ فِی اللَّهِ وَنْتُمْ فِی أکَْثَرِ أعَمْاَلِکُمْ لَهُ مُخاَلِفوُنَ مُقصَِّروُنَ فِی کَثِیرٍ منَِ الْفَراَئضِِ مُتَهاَوِنوُنَ بِعظَِیمِ حُقوُشِیعَتُهُ وَ أَ

یَّۀِ فلَوَْ قلُْتُمْ إنَِّکُمْ موُاَلوُهُ وَ مُحِبُّوهُ وَ المُْوَالوُنَ لِأوَْلِیاَئِهِ وَ المْعُاَدوُنَ لِأعَْداَئِهِ حَیثُْ لاَ یَجبُِ التَّقِیَّۀُ وَ تَتْرکُوُنَ التَّقِیَّۀَ حَیثُْ لاَ بُدَّ منَِ التقَِّ 

 لَکْتُمْ إِلاَّ أنَْ تَتَداَرکََکُمْ رَحمَْۀٌ منِْ ربَِّکُمْلِکُمْ هَلَمْ أنُْکِرهُْ منِْ قوَْلِکُمْ وَ لَکنِْ هذَهِِ مرَتَْبَۀٌ شَریِفَۀٌ ادعََّیْتمُوُهاَ إِنْ لَمْ تصَُدِّقوُا قوَْلَکُمْ بِفعِْ

دوُ اناَ موَْلاَناَ نَحنُْ مُحِبوُّکُمْ وَ مُحِبوُّ أوَْلِیاَئِکُمْ وَ معَُقاَلوُا یاَ ابنَْ رَسُولِ اللَّهِ فَإنِاَّ نَسْتغَْفِرُ اللَّهَ وَ نَتوُبُ إِلَیْهِ منِْ قوَْلِناَ بَلْ نَقوُلُ کمَاَ علَمََّ

مَّ قاَلَ قَهُمْ بِنَفْسِهِ ثُ فمََرْحَباً بِکُمْ یاَ إِخوَْانِی وَ أَهْلِ وُدِّي ارْتَفعُِوا ارتَْفِعُوا ارتَْفِعُوا فمَاَ زَالَ یَرْفعَُهُمْ حَتَّى أَلصَْ أعَْداَئِکُمْ قاَلَ الرِّضَا ع

واْ ماَ حَالَ لِحاَجِبِهِ فاَخْتلَِفْ إِلَیهْمِْ سِتِّینَ مَرةًَّ مُتوَاَلِیَۀً فَسلَِّمْ علََیْهِمْ وَ أَقْرئِْهُمْ سلَاَمِی فَقَدْ مَلِحاَجِبِهِ کَمْ مرَةًَّ حَجبَتَْهُمْ قاَلَ سِتیِّنَ مَرَّةً فَقَ

اتٍ هِمْ وَ تَفَقَّدْ أُموُرَهُمْ وَ أُمُورَ عِیاَلاتِهِمْ فَأوَْسعِْهُمْ بِنَفَقَکاَنَ منِْ ذنُُوبِهِمْ باِسْتغِْفاَرِهِمْ وَ توَبَْتِهِمْ وَ اسْتَحَقوُّا الْکَراَمَۀَ لمَِحَبَّتِهِمْ لنَاَ وَ موُاَلاتِ

 وَ مَبَراَّتٍ وَ صِلَاتٍ وَ رَفْعِ معَُرَّاتٍ 

هنگامى که مامون على بن موسى الرضا علیهما السلّام را به ولایت عهدى خود برگزید، خادمش نزد آن حضرت آمد و گفت: 

ها را بگوئید بروند خادم گفت گویند ما از شیعیان هستیم امام فرمودند من امروز مشغول هستم آنمى گروهى دم در هستند و

 و آنها هم رفتند.

ها مدت دو ماه در رفت این جماعت روز دیگر آمدند و مانند روز قبل اذن ورود خواستند، بار دیگر آنها را برگرداندند، و آن

مایوس شدند و به حاجب گفتند به مولاى ما بگو ما از شیعیان پدرت هستیم ما را راه و آمد بودند و کار بجائى رسید که 

 بدهید.

کنند و دیگر رو نداریم به شهر و خانه خود مراجعت کنیم ما اگر بدون ملاقات شما از این جا برویم مردم ما را شماتت مى

ور دادند به آنها اجازه ورود داده شود آنها وارد شدند و زیرا همواره مورد سرزنش مردم خواهیم بود، در این هنگام امام دست

 سلام کردند و امام هم اجازه نشستن به آنها دادند!.

آنها هم چنان در حال قیام بودند و گفتند یا ابن رسول اللَّه این چه جفاء بزرگى بود که در باره ما روا داشتید و ما را سبک 

ا بعد از این چه گونه در میان مردم حاضر شویم و به خانه و کاشانه خود مراجعت کردید و به ما اجازه ملاقات ندادید، م

 نمائیم، و براى ما آبروئى باقى نماند.

امام رضا علیه السلّام فرمود: شما این آیه شریفه را بخوانید هر مصیبتى که به شما برسد بوسیله خودتان بدست آمده و خداوند 

د من در این جا به خداى خود اقتداء کردم و از رسول خدا و امیر المؤمنین و پدران خود گذراز بیشتر گناهان شما در مى

 علیهم السلّام پیروى نمودم.
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گفتند یا ابن رسول اللَّه چرا چنین کردى فرمود: براى اینکه شما مدعى هستید که شیعیان امیر المؤمنین على بن ابى طالب 

ین و ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار و محمد بن ابى بکر هستند که در هیچ جا با هستید، واى بر شما شیعیان او حسن و حس

 او مخالفت نکردند و اوامر نواهى او را انجام دادند.

کنید و در واجبات کوتاهى باشید در حالى که در کارهاى خود با آنها مخالفت مىشما ادعا دارید که از شیعیان آنها مى

اید کنید و در جایى که تقیه بمک به برادران خود سستى دارید، در جایى که تقیه لازم نیست تقیه مىنمائید، و در باره کمى

 بکنید تقیه ندارید.

 کنیم، من از این گفتارداریم و با دشمنان آنها دشمنى مىشما باید بگوئید ما از دوستان او هستیم، دوستان او را دوست مى

ر اینکه گردید مگکنید، و اگر گفتارتان با کردار مطابقت نکند هلاك مىزرگى را ادعاء مىشما ناراحت نیستم ولى شما مقام ب

 رحمت خداوند شما را دریابد.

نمائیم، و همان طور که فرمودید ما دوستان شما و دوستان کنیم و از گفته خود توبه مىگفتند: یا ابن رسول اللَّه ما استغفار مى

باشیم، امام علیه السلّام حالا خوش آمدید و اینک برادران و دوستان من نان شما دشمن مىدوستان شما هستیم، و با دشم

 هستید بیائید در بالا قرار گیرید.

ها چند بار در رضا به حاجب خود فرمودند این آنها اندك اندك جلو رفتند تا نزدیک آن جناب رسیدند، بعد از این حضرت

 نشد، حاجب گفت: آنان شصت بار براى زیارت شما آمدند و توفیق نیافتند. خانه ما آمدند و اذن ملاقات داده

ها دیدن کن و سلام مرا به آنها برسان آنها در گفته خود استغفار کردند و امام علیه السلّام فرمود: شما هم شصت بار از آن

دارند به آنها احسان کن و وست مىخداوند هم از آنها درگذشت و شایسته کرامت شدند اینک بخاطر اینکه آنها ما را د

 مشکلات آنها را برطرف گردان تا به زندگى خود برسند.

 290:  ص] .....  118 الى 37 الآیات): 9(التوبۀ سورة[       302       1ج       القمی تفسیر

 -وَ کاَنُوا یَحلِْفوُنَ لَهُمْ أنََّهُمْ علََى الْحَقِّ -یَتعََرَّضُونَ للِمُْناَفِقِینَ وَ یُؤْذوُنَهُمْوَ لمَاَّ قَدِمَ النَّبِیُّ ص منِْ تَبُوكَ کاَنَ أَصْحاَبُهُ الْمُؤْمِنوُنَ  قاَلَ

وا عَنْهُمْ لِتعُْرضُِ -إِلَیْهِمْ سَیَحلِْفوُنَ باِللَّهِ لَکُمْ إِذاَ انْقلََبْتُمْ وَ یَرضَْوْا عَنْهُمْ فَأنَْزلََ اللَّهُ -یعُْرِضُوا عَنْهُمْ وَ لَیسَْ هُمْ بمُِناَفِقِینَ لِکیَْ 

لَّهَ فَإنَِّ ال -فَإنِْ تَرضَْوْا عَنْهُمْ -یَحْلِفوُنَ لَکُمْ لِتَرضْوَاْ عَنْهُمْ -وَ مَأوْاهُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بمِا کانُوا یَکْسِبُونَ -فَأعَْرضُِوا عَنْهُمْ إنَِّهُمْ رِجسٌْ

 وَ أَجْدَرُ أَلاَّ یعَْلَموُا حُدوُدَ ما أنَْزلََ اللَّهُ عَلى -الْأعَْرابُ أَشَدُّ کُفْراً وَ نِفاقاً  ثُمَّ وصََفَ الْأعَْرَابَ فَقاَلَ عنَِ الْقوَْمِ الْفاسِقِینَ لا یَرضْى
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یعٌ وَ اللَّهُ سمَِ -الدوَّائِرَ علََیْهِمْ دائِرَةُ السوَّءِْ وَ یَتَربَصَُّ بِکُمُ -وَ منَِ الْأعَْرابِ منَْ یَتَّخِذُ ما یُنْفِقُ مغَْرَماً -رَسوُلِهِ وَ اللَّهُ علَِیمٌ حَکِیمٌ

 وَ منَِ الْأعَْرابِ منَْ یُؤْمنُِ بِاللَّهِ وَ الْیوَْمِ الآْخِرِ  -علَِیمٌ

المقداد و سلمان و عمار و من آمن و المُْهاجِرِینَ وَ الْأنَْصارِ و هم النقباء أبو ذر و  منَِ الْأوََّلوُنَ وَ الساَّبِقُونَ ثم ذکر السابقین فقال

وَ أعََدَّ لَهُمْ جَناَّتٍ تَجْرِي  -وَ الَّذیِنَ اتَّبَعوُهُمْ بِإِحْسانٍ رضَِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رضَُوا عَنْهُ صدق و ثبت على ولایۀ أمیر المؤمنین ع

 یمخالِدیِنَ فِیها أبََداً ذلکَِ الْفوَْزُ العْظَِ -تَحْتَهاَ الْأنَْهارُ

 

 361:  ص.....   ع زیارتها و وفاتها فی فصل       363       3ج)       شهرآشوب لابن( السلام علیهم طالب أبی آل مناقب

 لَیلْاً وَ لَمْ یَحضُْرْهاَ إِلاَّ العَْباَّسُ وَ علَِیٌّ وَ المِْقْداَدُ وَ الزبَُّیْرُ.  أنََّ فاَطمَِۀَ دُفِنتَْ فِی تاَریِخِ الطَّبَرِيِ

در تاریخ طبرى مینگارد: فاطمه اطهر شبانه دفن شد، و غیر از عباس و على و مقداد و زبیر کسى در تشییع جنازه آن بانو 

 ر نشد.حاض

 

دفن محل و وفات  

 ق33 سال در و داشت سکونت) دارد قرار شام سمت به مدینه فرسـخییک در که ايمنطقه( »جرف« در عمر اواخر در مقداد

 زنما او بر عفان بن عثمان و آوردند مدینه به را پیکرش مسلمانان. کرد وفات گذشـت،می عمرش از سـال هفتاد که حالی در

 از برخی که است منسوب مقداد به قبري ترکیه کشور در وان شـهر در] 11.[سـپردند خاك به بقیع قبرسـتان در را او و خواند

 ثروتمندي شخص مقداد نقلی طبق] 12.[اندآورده حساب به عرب مشایخ از یکی یا مقداد فاضـل به مربوط را آن دانشـمندان

  ]13.[بدهند) ع( حسنین به را اشدارایی از درهم هزار 36 که کرد وصیت و بود

 .452، ص28ق، ج1400مزي، تهذیب الکمال، 

 

 254:  ص.....   القتلى على تطوافه عند ع کلامه/  254/  1ج/  العباد على الله حجج معرفۀ فی الإرشاد
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فَیتُْ وَ أنَْفِی جَدعَتُْ قُریَشٌْ هَذهِِ القتلى على تطوافه عند ع کلامه من و  کُنْتُمْ وَ فِالسُّیوُ عضََّ أُحَذِّرکُُمْ إِلَیْکُمْ تَقَدَّمتُْ لَقَدْ نَفْسِی شـَ

وءُ وَ الْحَینُْ لَکِنَّهُ وَ تَروَنَْ بمِاَ لَکُمْ علِْمَ لاَ أَحْداَثاً  رَحِمَ الَفَقَ المِْقْداَدِ بنِْ معَْبَدِ علََى مَرَّ ثُمَّ المْصَْرعَِ سوُءِ منِْ باِللَّهِ فَأعَوُذُ المْصَْرعَِ سـُ

  هَذاَ رأَْيِ منِْ أَحْسنََ رأَیُْهُ لَکاَنَ حَیاًّ کاَنَ لوَ إنَِّهُ أَماَ هَذاَ أبَاَ اللَّهُ

 فرمود.گذشت و مىپس از آنکه در روز جمل بر دشمنان خود پیروز گردید آهسته از کنارشان مى

فرمود پیش از این بشما اینست قریش که چون موى دماغ بودند آنها را کندم و خود را راحت کردم و بآنها خطاب کرده 

کار بودید از سرانجام کار خود باخبر نگردیدید و بهمین اطلاع دادم و شما را از شمشیر بران خود بیمناك نمودم و شما که تازه

 شویم.مناسبت بهلاکت رسیدید و ببلا افتادید و در بد خوابگاهى دچار شدید ما از آن بخدا پناهنده مى

 ود.اش بهتر از عقیده فرزندش بداد گذشت فرمود خدا پدر این شخص را بیامرزاد اگر زنده بود عقیدهپس از این به معبد بن مق
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